سلسله مباحث امامت و مهدویت (3): ولایت تکوینی و ولایت تشریعی 


آيت الله العظمي لطف الا ه صافي گلپايگاني" 


ناشر چاپی: 


دفتر آیت الله لطف الله صافي گلپايگاني 


ناشر ديجيتالي: 


مرکز تحقیقات رايانه‌اي قائمیه اصفهان 


فهرست RETESET‏ دای LETS‏ هی AS‏ کی ری BOERS‏ وس EE a OLO‏ رد که سای کرد کات جر کول رک کر سره ان رک ای سرب خر رک ره دبع اد رک سا خر خر رک ره ری LEE ES BESS‏ ری BEES‏ دمک 
سلسله مباحث امامت و مهدویت (۲): ولایت تکوینی و ولایت تشریعی E E e EE E EEE GS‏ 
مشخصات کتاب ات شیک > جرد e E Eee E Ese‏ اش شاج سس کی چا سای کش تب سم رکش Vass‏ 
اشاره ری رت درمریپ هی خر اه موی بر PE‏ ایحا باب دای ارات ار ای E E‏ را ات اي ره بت ای بای شا ی با مات اي کر بای شاه ی میت اک ای یت ی تاه با یج دیمع ی که ی :۱۷ 
فهرست مطالب ,<< 
مقدمه مولف ER RESEN‏ برع اج بنج ESE‏ اج وود جای بت بت EE EEE‏ د باوج ود EE EEE‏ بت دجبا NESE EEE EES EE‏ 
پیشگفتار E E‏ ی ی ی e ESS ESE SE‏ 
تذکر دیگر س<۰ 
پیرامون مقام ولایت سسسستآتآآت2-7-7-"(ك<ك<خ2ختت-2ْ-ْ<-حخح-«<-ح---ح(ححح-ْ-ك-ْ-ك<2-ح-ْح-ح-حْحك-ْ-ٍ-ٍ«ك"-<ح-حِِِِ‌ِ0ِ_ 
بررسی و تذگر چند مطلب مهم شم و رکه مج بو مات اطع بات تا وب تراد ER‏ ویب تیم ی منوج مشب شید ویب تیگ وی 5 ۳ ۲ 
اشاره EEE EES‏ همزمز سس سس ی تسه هس سس ی سس ی سوم سب مت مس سس ی شیم مرس سوبس سای ۱۴ ۱۲ 

۱ - توحید و پرهیز از شرک و غلو E E‏ ی ی ی ی E‏ 

۲ - تفویض» شرک و باطل است سم سم مس سم مس سم سم مس سم مس سم دم سم مس سم سم سم دم سم مس سم سم ام سم ام سم ما مب هم ۱۳ 

۳ - قدرت غير مستقل و باذن الله اد ی ی کی e‏ وه دم دا E N CT‏ دک هد 2 داد ۶ ۱۲۲۰2۳ 

۴ - اداره سازمان کائنات به اذن خدا دی مره ساب مکی سر بت مو ما عای رسای بشید دروب برس شا سوک کرد ایو موس ددرت سر ا 

۵ - پیرامون غلوّ بسح 

۶ - مجاری فیض ۴۸ 

۷ - خوارق عادات سر هس دش E E‏ تشه ی راهطا اه یت اه هه مت اه RSE‏ ات تا سب ۷ ۳( 
بررسی این آرا _ آآآظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ۰۰ 

۸ -ولایت شخص بر نفس و آنچه مسخر بشر است سم 
ولایت تکوینی و تشریعی E E E E‏ ی ۶۶ 
معنای ولایت تکوینی مس سس سم مد مس مد رم مس دم مس سم مس سم مس سم مس سم مس سم همم دم مب ما ام مد بمب دم دم 9 
مفهوم و مدلول لفظی ولایت تکوینی رپ با برع چا بخ با سرد مک برع وج یام پیب مه پر بای پا بیس ی پمپ ییا بیس ی پایم پیبج ب پ ۳۹ 


توضیحی پیرامون مجاری فیض بک رک کک وی کے کے د ب یک کج کے د پیک دک یک کی ا بھی د یک ی د ید ی یک د د یک ا ا 
نظر صحیح در معنای ولایت تکوینی ون کوج کی که هی مج یت 2 و عم ود هت یج ه هت تیک 2 2و2 وت ۲ و( 
بیان دیگر a‏ جرک کرام فک کح ba‏ کبک دام فک معط ka‏ تاک رهبا کرام فک مرت اج ke‏ جرک رک بیط رم Ee EEE‏ بتک بیط گرم هدجه e AO ET E‏ دک مرک کم EAs EE‏ 
سخن نهایی و معقول و ی ی ی ی ی ی E E‏ 
تذکر یک مطلب مهم در یچ کی جع کک کے سک ساکع رت که ےک کے کک 2ک کد جک کک باه ما دا همه سس کے کک کے دوو 58 A‏ 
معنای ولایت تشریعی ۱۳۶ 
معنای دیگر ولایت تشریعی رم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مس عم سم سم سم ام مب 7 ۳[ 
خلاصه برخی از مطالب کتاب ب-پپب-پب-پ سس 
کتاب نامه ات ماع کات E EEE EEL EEL E SE‏ سای طسوت E‏ سا و سوت هی شوب ره E‏ هسوب سود اک دسج و شوم سا میس شوج کب هب مه سرت( [[ 


سلسله مباحث امامت و مهدویت (3): ولایت تکوینی و ولایت تشریعی 

مشخصات کتاب 

سرشناسه:صافی گلپایگانی» لطف الله 1298 - 

عنوان و نام پدیدآور:ولایت تکوینی و ولایت تشریعی [کتاب]/صافی گلپایگانی. 

وضعیت ویراست: [ویراست 2]. 

مشخصات نشراقم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی, 1434 ق.- 1392. 
مات غاد اص 

فروست:سلسله مباحث امامت و مهدویت ؛ 3. 

شابک:40000 ریال:8 05-600-97 2-74-51 

وضعیت فهرست نویسی:فاپا 

یادداشت:کتاب اضر ذر سالهای مختلف توسط ناشران مضاوت مشفر شده است: 
یادداشت:کتابنامه: ص. [149] - 153؛ همچنین به صورت زیرتویس. 

موضوع:ولایت تکوینی 

موضوع:ولایت 

شناسه افزوده:دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی 
رده بندی کنگره: 13۳223/8/ص 2و8 1392 

رده بندی دیویی:297/45 

شماره کتابشناسی ملی:3248777 

ص: 1 


اشار © 


بسم الله ارحمن الرحیم 
سلسله مباحث امامت و مهدویت (3) 
ولایت تکوینی و ولایت تشریعی 
صافی گلپایگانی 


ص: 2 


اک یگ 12 

پیرامون مقام ولایت... 13 

بررسی و تذکُر چند مطلب مهم.. 17 

1 - توحید و پرهیز از شرک و غلوّ. 19 

2 - تفویض شرک و باطل است... 21 

3 - قدرت غير مستقل و یاذن الله... 25 

4 - اداره سازمان کائنات به اذن خدا 29 

5 - پیرامون غلو. 34 

6 دای تم ی 11 

7 - خوارق عادات... 47 

پررسی ای آرا 51 

8 - ولایت شخص بر نفس و آنچه مسخر بشر است... 56 
ولایت تکوینی و تشریعی... 59 

معنای ولایت تکوینی... 61 

مفهوم و مدلول لفظی ولایت تکوینی... 62 
احتمال دیگر. 77 

تفسیری از ولایت تکوینی... 82 


توضیحی پیرامون مجاری فیض.... 85 


نظر صحیح در معنای ولایت تکوینی... 97 

بیان دیگر. 102 

سخن نهایی و معقول.. 105 

تذگر یک مطلب مهم.. 111 

فخا وب ی 1922 

[133 RO 

اه بر مات کاني :19 

کتاب نامه. 149 

آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف در یک نگاه 155 


ص: 4 


مقدمه مغ لف 
بسم الله الرحمن الرحیم 


با استعانت از خداوند متعال و در ظل عنایات خاصه حضرت مولی الوری, بقيّه الله فى الارضین - ارواح العالمین له الفداء - تعدادی از 
مقالات و تألیفات حقیر که پیش از این مکرر چاپ شده برحسب درخواست علاقه مندان تجدید طبع می شود که باز هم ران ملخی از 
این مور ریزه خوار سفره گسترده احسان آن حضرت به ملازمان درگاه و چاکران پیشگاه سلیمان پناهی آن قطب عالم امکان وصاحب 
زمان - عليه افضل التحيّه و السلام - باشد. 


ان الهدای علی مقدار مهدیها. 


الله عجل فرجه وسهل مخرحه وقرب زمانه واهلک اعدائه واحعلنا من مقوی سلطانه وانصاره ومن المستشهدین بین يديه بحق محمد وآله 
الطاهرین صلوات الله علیهم احمعین. 


رجب المرجب 1417 هجری قمری 
لطف الله صافی گلپایگانی 
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پیشگفتار 


رت 


اگرچه مسلمانان در تمام ازمنه و اعصار و امکنه و اقطار همواره به اتحاد» اتفاق» برادری» وفاق و برهیز از حدال و فاق احتیاج داشته و 
دارند؛ اما در کمتر عصری مانند عصر حاضّر درمان دردهای احتماعی. سیاسی, اقتصادی و حل مشکلات مادّی و معنوی آنها؛ به 
وحدت کلمه محتاح بوده است. چنان که در هیچ عصری مانند عصر ماء از حهت وسایل ارتباطی» تحقق وحدت کامل اسلامی و اتحاد 


وسایل ارتباط حدید؛ خودبه خود مسلمانان را به هم نزدیک کرده و از حال هم باخبر ساخته وفاصله زمان و مکان را از ميان برداشته و 
مسائلی را که مسلمانان در هر منطقه و کشوری با آن درگیری دارند» به عموم مسلمانان عرضه و همه را به همکاری و هم صدایی دعوت می 
کند. 


امروز اتحاد اسلامی؛ می تواند بیش از یک میلبارد مسلمان(1) کشورها و قاژه های مختلف را به هم پیوند داده و در خود بگنجاند. ودر 
آن واحد از همه برای همه و در راه تحقق اه داف عالی و انسانی اسلام و دفاع از عدالت و آزادی؛ یاری و کمک بگیرد و همه را درعین 
حالی که گرفتار حکومت هاف 
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مختلف و متنازع شده اند»(1) تحت حکومت و قیادت اسلام رهبری نماید و حکومت اسلام را مافوق هر حکومت و رژیمی قرار داده و 
پرچم «لا- له الا- الله» و اعتصام به حبل الله را در برابر چشم بصیرت هر مسلمان افراشته سازد؛ اتحادی که در مشترکاتی چون قرآن و 
احکام آن؛ قله مساحد» مآذن نمان روزه حج و شعایر اسلامی دیگ پس از چهارده قرن؛ هنوز نظایرش به قرّت حلوه گر است» گسترش 
دهد وبه یک اتحاد نیرومند تمام عیار فرهنگی؛ آموزشی» سیاسی. مالی و اقتصادی اسلامی برساند. 


فشار و تبعیض نژادی و طبقاتی و سلب آزادی شده باشد» جواب دهند و دنیای اسلام را برای یاری و کمک او بسیج نمایند. 


بدیهی است که در تحقق و حصول این هدف عالی» وحود یک مرکز مطمئن و خودساخته و مورد اعتماد که مجهز به تمام وسایل ارتباط با 
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1-. کشورهایی چون: لیبی» مصر» سودان؛ مغرب» الحزايرء عراق» سوربه» اردن» فلسطین» عربستان سعودی و حکومت های به اصطلاح 
آزاد» یمن جنوبی و شمالی و حکومت های دیگری که شاید از چهل حکومت بیشتر باشد که اکثراً متمایل به شرق یا غرب بوده و تحت 
2- . خوشبختانه در اثر انقلاب اسلامی ایران, عملی شدن و دست یافتن به اهداف اسلام و کارسازی اسلام در بازسازی جوامع بشری» بر 
اساس ایمان به خدا و حکومت احکام خدا و لغو کامل استعباد و استضعاف آشکار شده و دنیای متحیّر به ویژگی های مکتب اسلام در 


رفع سرگردانی های کنونی؛ تا حذی متوخه گردیده است. 


ما ينکه این کار چگونه باید انجام شود چه کسانی باید شروع و اقدام نماینده محل این مرکز کجا باید باشد و برنامه کار چگونه باید تنظیم 


احمالاًباید همه در این مطلبی که پيشنهاد می کنم و از مسائل بسیار حیاتی عالم اسلام است» فکر کنند و طرح بدهند و کوشش نمایند که 
هرچه زودتر - به نحوی که عقلا و دوراندیشان و مخلصان شیعه و اهل سّت آن را تصویب نمایند - حامه عمل بپوشد و بحث در این 
موصوع. موحب اختلاف تازه با تشدید آن نگردد: 


(وَمَااتَصرٌ الا من عند الله الْعزيز الحکیم):(1) 
«پیروزی تنها از حانب خداوند حکیم است». 


این مسلمانان هستند که با نیروی اتحاد؛ هم اکنون با مسلمانان اریتره» فلسطین» فیلیپین» بلغارستان. یوگسلاوی» سومالی» بر مه. چین(2) و 
نقاط دیگر همدردی کرده و در مجامع رسمی بین المللی؛ یکدیگر را تأبید و پشتیبانی می نمایند. 


بحمدالله» هر روز زمینه برای مستحکم تر شدن وحدت اسلامی که اساس و پایه وحدت آزاد و انسانی - جهانی است» فراهم تر می شود 
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1-. آل عمران» 126. 
2- . و اخیراً با مسلمانان مظلوم افغانستان» که گرفتار وحشیانه ترین هجوم ها از سوی روسیه شدند» مسلمانان جهان» غیر از معدود سرانی 


که با روسیه بندوبست داشته یا نوکر روسیه هستند» با آنها همدردی می نمایند و مصائب آنها را مصیبت خود می دانند. 


و روزبه روز جنبش طرد برنامه ها و نظامات غیراسلامی و مطالبه برقراری نظام اسلامی در مسلمانان قوی تر می گردد. 


صدها میلیون مسلمان. در آفریقا و آسیاء استعمار را از سرزمین های خود بیرون رانده اند» واين ملت مصر است که با بیرون کردن بیش از 


بیست هزار کارشناس و افراد روسی» خود را از خطر سلطه کمونیسم نحات داده و بازگشت خود را به نظام اسلامی رقم زده است. 


واين ملّت پاکستان است که حکومت غرب پرست را ساقط می کند و تعطیلی یکشنبه را لغو و به حای آن تعطیلی حمعه را رسمی می 
نماید و احرای کامل نظامات اسلامی را عنوان می نماید. 


وحتی این ملّت ترکیه و دانشجویان مسلمان آن هستند که پس از پنجاه سال اختناق رژیم تحمیلی و ضّاسلامی و استعمارگر» به پا خاسته 
و شعایر اسلام را احیا می کنند و به سوی اسلام می روند و بازگرداندن مسجد ایاصوفیه را به اسلام و اخراج رهبر اخلال گر دولت ملیون 


خلاصه تقریباً در همه جاء چه در کشورهای به اصطلاح آزادشده اسلامی؛ مثل پاکستان, بنگلادش» مصر و اندونزی و چه در کشورهای 
آزادنشده حنبش اسلام خواهی و مطالبه عمل به احکام اسلام وشعار (سرزمین های اسلام» برای اسلام و مسلمانان»(1) کم وبیش دیده 


فی و 
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1- . شعار «سرزمين های عرب. یا نفت عرب برای عرب» و مانند آن» اسلامی نیست و برای منحرف کردن افکار مسلمانان در حهت 
مبارزه با شعار اسلامی «سرزمین ها و معادن اسلام برای اسلام» عنوان شده است. 


بر مسامانان لازم است که از فرصت استفاده کرده و به وحدت اسلامی تمشک جویند تا رسالت جهانی اسلام را به جهانیان برسانند و 
ناتوانی و ضعفی را که در اثر اختلافات و بدگمانی ها و جهل به حقایق دین» و خیانت ها و تحریکات و تلقینات سوء و اضلال استعمارء 
پیکر جامعه مسلمان را رنجور و نحیف ساخته با اتحاد و اتفاق و حسن ظنٌ و حمل به صخت و گذشت و اصلاح ذات البین و رعایت 
حقوق اخوت. برطرف سازند و مسائل و مباحث سیاسیی اقتصادی» احتماعی و اعتقادی را فقط وفقط به منظور تحقیق و کاوش و ظاهر 
شدن اندیشه های اصیل اسلامی و کمک به پیشرفت و ترقی نسل معاص طرح و در چهارچوب تعالیم جامع اسلامی بررسی نمایند و در 
این باب جاه طلبی و شهرت خواهی وعناد و لحاج و خودرآیی را کنار گذاشته و از مکتب های بیگانگان و مزدوران استعمار الهام نگیرند و 
از مطرح کردن مسانلی که فعلاً طرح آن لزومی ندارد - غفلت جامعه از بررسی آن, زیانی به جایی نمی زند - و چه بسا موجب اختلاف و 
حدایی و جدال گردد» خودداری نمایند و بی سبب دودستگی و ترق ایجاد نکنند و به اسم تحقیق و روشن کردن افکار. جامعه ای را که 
باید به جبران عقب ماندگی های خود بپردازد و در رشته هایی از صنعت و علوم تحربی که از دیگران عقب مانده هرچه زودتر و سریع تر 


پیش برود از کار و تلاش باز ندارند. 


ض ۱1۱ 


تذ کر دیکر 

هوشیاری و بیداری ملت اسلام؛ دشمنان را نگران ساخته و منافع استعمارگرانه آنها را سخت در خطر انداخته است» پس افراد مزدوری را 
استخدام کرده اند که بر وحدت اسلامی و اتحاد مسلمانان ضربه وارد کنند و مسلمانان را به خود مشغول» و از مسیر ترقی و حرکت و حهاد 
قلم اندیشمندان و علما و نویسندگان و گویندگان را متوجه دفع شبهات و گمراهی ها و جلوگیری از انحراف افکار و دفاع از حقایق و عقاید و 


تاریخ و معارف گرداند» و از پرداختن به مسائل دیگر که استعمار را به سوی جهنم سقوط می برد بازدارد. 


دیگری روشن» و نغمه تازه ای را ساز می کنند. 


ص: 12 


امیرالممنین(علیه السلام) را درنظر گرفته تا مانند «اتباع كل ناعق(1)؛ از هر صدایی پیروی کردن» نشوند و مفاهیم و الفاظ و اصطلاحات 
وبرنامه های اسلام را از راه هایی که صخت آن تضمین و به گواهی رهبر اسلام رسیده فراگیرند. 


پیرامون مقام ولایت 


ازجمله چندی است که عوامل مزدور و مغرض و مآمور - که به هویت آنها اشاره شد - به مقامات قدسیه انبیا و اوصیاء متهتّکانه وبی 
ادبانه جسارت کرده و شئون و مراتب مسلم و معلوم آنها را انکار می کنند و می خواهند از این راه جنگ داخلی برپا کرد تشگل و هم 
بستگی نیرومند مسلمانان را در برابر دشمنان اسلام و مزدوران الحاد و استعمار ضعیف نمایند. یکی را برمی انگیزند تا فضایل و علوم لل 
آنها را انکار کند» و دیگری را مأمور حمله به حریم ولایت آنها می سازند و شئونی را که خداوند متعال به آن بزرگواران عطا کرده است؛ 
حاشا می نمایند. حتی پای حسارت را فراتر گذاشته» با نواصب و دشمنان اهل بیت رسالت هم صدا شده پیروی از یزید. معاویه زياد 
ابن زیاده حجَاح و متوگل را شعار خود ساخته» و آیین بنی امیه و دشمنان آل محمّد(صلی الله علیه و آله) را نوسازی می نمایند. 


ص: 13 


1-. نهج البلاغه» حكمت 147 (ج4» ص36)؛ صدوق» الخصالء ص86 1. 


پاره ای هم با تأویلات و تفسیرهای نادرستی در پیرامون مسائلی مانند عصمت. طهارت. شفاعت. ولایت. وصایت و امامت می خواهند 


خود را روشن فکر جلوه دهند» تا تنی چند از افراد خام و روشن فکرزده را به دور خود جمع کرده در مقاصد حاه طلبانه خود از آنها 
استفاده نمایند. 


راجع به ولاعیت تکوینی و تشریعی نیز باب بحث و انکار را باز کرد و خوشبختانه یا متأسفانه. بیشتر آنان که در انکار آن مبالغه دارند. 
معنای صحیح آن را درک نکرده و ندانسته و متعصبانه و از راه لجاج و عناد انکار می کنندء چنان که بسیاری از معترضان و مخالفان آنها نیز 
از ناحیه علم و آگاهی هم طراز آنها تنك 


ازاین جهت بسا می شود که سلب و ایجاب طرفین وارد بر دو موضوع شده و آنچه یک نفر اثبات و از آن دفاع می نماید. غیر آن چیزی 
است که دیگری انکار و رد کرده است و مفهوم ولایت تکوینی و ولایت تشریعی نزد کسی که آن را رد می کند مفهومی است که اثبات 
کننده ولایت تکوینی و تشریعی هم آن را رد می نمایند و در نظر اثبات کننده نیز مفهومی است که ردٌکننده هم آن را اثبات می کند و اگر 
طرفین بفهمند نفی و اثبات آنها در دو مورد است و به هم ارتباط ندارده می فهمند که نزاع آنها لفظی بوده و ناآگاهی و ترک تحقیق باعث آن 


شده است. 


ص: 14 


پاسخ هایی پیرامون این دو حمله داده شده است؛ ولی به نظر می رسد به طور کافی روشن کننده این مطلب نیست و محل بحث را تعیین 
نمی کنند و موارد لفظی بودن این بحث و موارد حقیقی بودن آن را آشکار نکرده اند. 


البته پاره ای هستند که عامدانه و مغرضانه و مآمورانه» راه خلاف را می پویند و حتی ادعیه ای مثل دعای «حوشن کبیر» که تمامش ذکر 
خدا و اسماء الحسنی و توحید است و کتاب هایی مثل الغدیر را خرافات می گویند و ولایت تکوینی و تشریعی را به هر معنایی انکار می 
کنند. حتی از ابن تیمیه ها و ابن قیّم ها و ابن حطان ها و نواصب دیگر هم در دشمنی با اهل بیت(صلی الله علیه و آله) پیش افتاده اند؛ 
ولی بیشتر کسانی که در میدان این محادلات کشیده شده اند فریفته الفاظ گردید ه اند که اگر بفهمند منکران مأمور و مزدور چه قصدی 


شده؛ در بخش اوّل که به منزله مقدمه است» بعضی از مطالب بسیار مهم و اصولی تذکر داده شده که در درک حقیقت این بحث و اطراف 


و جوانب آن مفید بوده و دانستن آن» با قطع نظر از این بحث نیز کمال لزوم را دارد. و در بخش دوم - ان شاء الله تعالی- توضیحات 


ص: 15 


و تحقیقات پیرامون ولایت تکوینی و ولایت تشریعی به عرض پژوهشگران و جویندگان حقایق می رسد. 

امید است برای روشن شدن اذهان و حفظ وحدت کلمه مسلمین و حلوگیری از تفرقه. موَثر باشد. 

«إِنْ ارت إا الاصلاح ما اسْتَطعت وما توؤفیقی إلا باللّه عليه کت وال ت 

«من جز اصلاح - تا آنجا که توانایی دارم - نمی خواهم. و توفیق من جز به خدا نیست؛ بر او توگل کردم و به سوی او بازمی گردم». 
ص: 16 


1-. هود 88. 


بررسی و تذکر چند مطلب مهم 


اشار © 


ص: 17 


ص: 18 


پیش از ورود در اصل بحث. بررسی چند موضوع مهم لازم است؛ زیرا این بررسی» هم در روشن شدن حقیقت و اطراف و جوانب این 


قرار دارد: 
1 - توحید و پرهیز از شرک و غلو 


در ميان مسائل و اصولی که دعوت اسلام بر آن قرار دارد؛ موصوع و پایه ای مهم تر و اساسی تر از «توحید» نیست. جنان که عقیده ای 
خطرناک تر فاسدتر و باطل تر از «شرک» و «غلو»(1) نیست» آن را باید اثبات کرد و هرچه روشن تر و وسیع تر و خالص تر و پاک تر 
فراگرفت و این را باید طرد کرد و از ور و مظاهر و نمایش های گوناگونی که دارد. فکراً و عملاً پرهیز کرد و جلوگیری نمود: 


و رک باه اّما خر من السّماء فتَحَطفه ایرآ وی به الزیخ فى مکان سَحیق):(2) 
ص: 19 


1- . غلو اعم از شرک است؛ مثلاًقول به تقدیس انبیا از اکل و شرب و منافات آن با مقام نبژت غل است؛ اما شرک نیست. 


2-. حج» 31. 


سقوط کرده و پرندگان (در وسط هوا) او را می ربایند و یا تندباد او را به حای دوردستی پرتاب می کند». 


در مسئله ولایت تکوینی و تشریعی و مقامات و فضایل انبیا و اولیا بايد کمال توخه را به این دو موضوع داشت. تا توحید با تمام س عب و 
اقسامی که دارد. صددرصد محفوظ باشد و به حریم آن تجاوزی نشده و از خلوص آن» چیزی کم وکاست نگردد. و مخلوق در مرتبه خالق 
و ممکن در مرتبه واحب شناخته نشود» و شرک وغلوّی پیش نیاید و از افراط در عقیده به شئون انبیا و اولیا و نبؤت و ولایت که فکر و عمل 
شخص را به شرک و غل گرایش می دهد» جلوگیری شود. 


از سوی دیگر از تفریط نیز باید پرهیز کرد و به نام گریز از شرک یا غلق نباید فضایل و مقامات و مناصب و شئونی را که انبیا و ائمه(صلی 
الله علیه و آله) دارند» انکار نمود و به «ولایت» - که خود نیز شعبه ای از «توحید» است - حمله کرد و کمالات و مقامات انسان های 


نمونه و برتر را - که باید از آنها کسب معارف توحیدی کرد و کشتی نحات بشریت هستند - منکر شد. 


بدیهی است مطلوب. دقیق و حساس است و در این میان؛ شناخت صراط مستقیم کمال لزوم را دارده و در بعضی از موارد و دقایق آن, 
فقط علمای متفطن و متبخر و زحمت کشیده در قرآن و احادیث اهل بیت(علیهم السلام) می توانند اظهارنظر نمایند. وراه میانه و منرّه و 
باکترا از اقا و فیط 


ص: 20 


مشخص سازند و به دیگران هم نشان دهند که متأسفانه هم افراط و هم تفریط بسیاری را گمراه کرده است و بعضی مسائلی راغلوٌ 
پنداشته اند که اعتقاد به آنها در حق انبیا و ائمه(علیهم السلام) نه فقط غلو نیست؛ بلکه در حق دیگران هم جواز و امکان آن مسلّم است و 
از سوی دیگر» برخی هم به اندازه ای بی پروایی و بی احتیاطی کرد ه اند که گرفتار تعطیل و تشبیه و شرک و حلول و اتحاد و تاریکی ها و 
گمراهی های گوناگون گردید ه اند. 


(وَمَن لَمْ ْمَل الله له ورفما لَه من ور1(:6) 

«و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده» نوری برای او نیست». 

عاتّا اه من الک وَلْع ولا لحاد اتبيه الیل وم الفصیر فی مَْره أوليآئه ومناصبهغ ومقاماتهم. 
2 - تفویض» شرک و باطل است 

تفویضی که باطل و خلاف توحید است. دو معنا دارد: 


ص: 21 


ری 0ه 


واگذار شده باشد که فاعل بالاستقلال در این امور باشند و خدا از تدبیر امور و افعال کناره گیری کرده و عالم را به غير خود سپرده 
باشد.(1) 


واضح است که تقویض به این دو معناء خلاف براهین عقلی و ادلّه شرعی است. 
۵ ما از نظر عقلی: 


ازاین رو که استقلال غیرخدا در افعال و تدبیر امور کائنات» هرچند به اقدار خدا باشد و حادث بوده و ازلی نباشد» منافی با ذاتِ ممکن 
است که بی استقلال وعین وابستگی و تعلق و ارتباط به واجب الوجود است؛ خواه مجعول بالذات ماهیات باشند یا حقایق وجودیه» و 
فرض وحودی غير از خدا که به نحو استقلال و استبداده منشأً حعل و خلق و مبداً وحود باشد» مستلزم خلف و خروج آن از امکان به 
وحوب. و از ارتباط به استبداد و از تعلق به استقلال است و این علاوه براینکه محال است» عین شرک است. 


ص؛ 22 


1-. تفویض در امور تشریعی و حعل و وضع تکالیف نیز آمده است که در آینده؛ حداگانه از آن بحث خواهد شد. ان شاء الله. 


استقلال به حعل الهی باشد؛ خواه به جعل تألیفی و ترکیبی باشد و خواه به جعل بسیط. بدیهی است که امور مستحیله متعلق هیچ گونه 
حعل واقع نخواهد شد. 


و امّا ازنظر شرع: 
پس کافی است در رد آن, آیه شریفه: 
(وقاّت یود اه معلوله لت یدیم ونوا بما قالوا بل يداه مَبْسوطتانِ»(1) 


«یهود گفتند: دست خدا (با زنحیر) بسته است» دستهایشان بسته باد! به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند. بلکه هر دو دست 


(قدرت او) گشاده است». 

و نیز آیه کریمه: 

«ک من عَلیهَا فان»:(2) 

«همه کسانی که در روی آن (زمین) هستند فانی می شوند». 

و آیات زیادی که راجع به امر رزق و خلق» کشف ضر وجوب توکّل به خدا وغیر انها وجود دارد. 
ص: 23 


1- . مائده 64. 


2 الرحمن؛ 26. 


و نیز روایات بسیاری مثل حدیث معروف: 

«لا حبر ولا تقویض وک مر مرَین»:(1) 

«نه حبر است و نه تفویض؛ بلکه امری است ميان این دو». 
و حدیثی از امام رضا(علیه السلام): 


«مَن عم و الله رو ل یف ل آفعالنء ثم با علیهه َه د قال بالجیر. وَمَنْ َعَم أن الله فص مر الق والزق إلى خجحه فة ذ قال 
بالتفويض. الیل بالتبر کافن والْقايِل بالتفويض مُشْرکَ»2(4) 

«هرکس گمان کند خداوند عزوحل کارهای ما را انحام می دهد سپس مارا برانجام کارهای (ناشایست)» عذاب می کند قائل به حبر شده 
است؛ و هرکس گمان کند که امر آفرینش و روزی به ححت های خداوند واگذار شده است؛ به سمت تفویص رفته است؛ درحالی که قائل 


به حبر کافر است و قائل به تفویض مشرک است». 


ص: 24 


1-. کلینی» الکافی» ج1» ص160؛ ابن ابی جمهور احسانی» عوالی اللا ج ص 109. 


3 - قدرت غیر مستقل و باذن الله 
اعتقاد به قادر بودن عبد» به طور ارتباط و غیرمستقل و باذن الله» بر اماته و احیا و شفای بیماران و خلق و رزق» نه به عنوان اداره امور و خلق 


خلایق و ترتیب دادن نظام کّی ارزاق و برقرار داشتن سازمان کائنات؛ بلکه طبق حکم و مصالح عارضی و انوی» که در داخل این سازمان 


بااین حال؛ اطلاق بعضی از اسما - که اختصاص آن به خدا ثابت نیست - به کسی که چنین قدرتی به او اعطا شده و همچنین استناد 
افعالی که به طور حقیقت به خدا استناد داده می شود. به کسی که در شرایط مذکور فعلی از او صادر می گردد. توقیفی و محتاج به دلیل و 
استقلال در بین نیاید» لذا قرآن محید در یک مورد می فرماید: 


«الله وی الأ نفس حینّ موتها»؛(2) 
«(خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند). 
ص: 25 


1- . اعطای این قدرت به عبد به دو نحو متصوّر است: یکی اینکه: به شخص, تسلط و قوه و نیرویی بخشیده شود که بتواند به اذن خدا 
کارهایی انجام دهد. دیگر اینکه: اشیا مطیع و فرمان بر او گردند و به قدرت و اذن خدا به نحوی گردند که عبد در آنها تصرف نماید؛ مانند 
نرم شدن آهن برای حضرت داوود(علیه السلام). 

2-. زس 42. 


ودر جای دیگر می فرماید: 

و ا(1( 

«فرستادگان ما حان او را می گیرند». 

ونیز: 

«الَذِينَ تتوفیهم الْمَلاَبَكَهُ»(2) 

«همان ها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند». 


بنابراین» اطلاق بعضى از اسماء الحسنى» مثل «الرازق»» «المميت»» «المحيى»» «الفالق» و «الخالق» به غيرخدا به طوراطلاق» خواه آن 
غیر» ملاتکه باشد یا غیرملانکه جایز نیست» و جواز وعدم جواز آن برحسب موارد. و برحسب اسماء الله ملاحظه می شود. لذا و بر اساس 
همین جهت که بیان شد. می بینیم به کسی که زمین موات را احیا می کند» «محیی» می گویند و شائبه و توهم شرک در آن نیست؛ زیرا 
قرینه است که معنایی که از اسم «المحیی» در هنگام اطلاق آن بر خدا اراده می شود از آن اراده نشده» بلکه مجاز است؛ زیرا به لحاظ 
اینکه او اسباب و معدات زنده شدن زمین را برای روییدن نبات در آن؛ فراهم می سازد؛ به او مُحیی می گویند. چنان که به زمین هم به 
تعاطا که در 


ص: 26 


1-. انعام» 61. 
2-. نحل» 28 32. 


آن اشیای زنده روییده می شود «محبات) می گو یند»(1) اما زنده ساختن زمین و رویاندن تبات» فعل خداست. 


باری» غرض این است که در امثال این موارد. قراین در کار است و هیچ شائبه و توهم شرکی در بین نیست؛ و اگر به احیاکننده زمین مُحبی 
گرختاوعل اضا ره اوشیت وه با اضای ررض ا 


«علَمُوا أن الله يخي الا مْتها»:(2) 

«بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند». 
و نیز: 

«واية لهم ا لمع آَحییناها»:(3) 

«زمین مرده برای آنها آیتی است» ما آن را زنده کردیم». 


به خدانسبت داده شده» اشتباه نمی شود. و تفاوت مفهوم این دو اطلاق راء هرکس اندی ذوق و معرفتی داشته باشد» به وصوح درک می 
کنل 
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1- . ممکن است گفته شود. «حیات» چون معنایی مشترک است بین تمام موحودات زنده و آن عبارت است از: مبدنیّت شیء برای ظهور 
آثار و خواصّ خود. ازاین جهت چون محبی و معطی این مبدئیت خداست لذا محبی تمام موجودات اوست و چون عمل محیی» این 
مبدئیت را به ظاهر فعلیت می دهد به او محبی و به زمین محبات اطلاق می شود. به هرحال این اطلاق محاز باشد پا حقیقت. در آنچه ما 
درصدد تحقیق آن هستیم تفاوت نمی کند و مثال را تخییر نمی دهد. 

2-. حدید» 17. 


ورن 33. 


نکته دیگری که گاه مانع از جواز اطلاق بعضی از اسماء الحسنی» بر صاحب قدرت ارتباطی و اذنی و غیرمستقل است؛ این است که برخی 
از این اسماء عندالاطلاق» دلالت بر استمرار تلبس ذات به آن دارد مثل «الفیّاض» «المحیی» «الممیت» و «الرْزاق». درحالی که ظهور 
قدرت اذنی» چون برحسب مصالح و حکمت های خاصّه است؛ موارد آن بسیار نادر» بلکه در برابر ظهور قدرت استقلالی و ذاتی حق 
«اندر من النادر» است و پیوسته و لایزال نیست و این مقدار محوّز صخت اطلاق این اسما به طورمطلق نمی شود. به علاوه» از اطلاق این 
اسماء بر خدا چیزی فهمیده می شود که از اطلاق آن بر غیرخدا فهمیده نمی شود. مثلاً آگر فرض کردیم اطلاق «الشافی» بر طبیب» دوا 
دعاکننده و کسی که به اذن خدا می تواند بیماران را شفا دهد مانند عیسی(علیه السلام) جایز باشد. از این اطلاق آن معنایی که هنگام 
اطلاق آن بر خداوند متعال اراده می شود اراده نمی گردد. خدا شافی مطلق و بانذات و شافی بالاستقلال است و پزشک و دارو و 
تشخیص پزشک و اثر دارو و دعا و استجابت و اذن در شفا همه وهمه اسبابی هستند که «او» فراهم ساخته است و آنجا هم که دوا اثر می 
کند» و پزشک بیماری را معالجه می کند و دعا مستجاب می شود و عیسی(علیه السلام) کور مادرزاد را شفا می دهد. شافی اوست. اما 
تشخیص پزشک و تأثیر دارو و دعا و فعل عیسی(علیه السلام) هریک؛ از اسباب عادی یا غیرعادی شفا می باشند که تشخیص پزشک به 


توفیق و هدایت 
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بنابراین» آگر هم کسی این اشیا را شافی خواند» مفهومش با مفهوم «الشافی» که به خداوند اطلاق می شود از زمین تا آسمان و از ممکن تا 
واحب تفاوت داشته و با یکدیگر اشتباه نمی شوند. آن شفاء اثر عالم غیب وغیب این عالم است و این شفاء اثر اسباب طبیعی یا عادی 
«فل کل من عند اللّه»:(1) 


«بگو: همه اینها از ناحیه خداست». 


و درک تفاوت و مغایرت مفهوم «الشافى» اگر بر غیرخدا اطلاق شود خصوصاً اگر اطلاق کننده موحد و خداشناس باشد؛ با مفهوم آن 
وقتی بر خدا اطلاق می شود مثل درک مفهوم «المحيى» است که گفتیم هر صاحب ذوق آن را درک می نماید. 


4 - اداره سازمان کائنات به اذن خدا 
ممکن است مدیریت کلی سازمان کائنات راء به نحوی که مستلزم شرک نباشد به این گونه عنوان کرد: عقلاً مانعی ندارد که اداره سازمان 
ص: 29 


1-. نساء» 78. 


کائنات را به اذن خدا انسان کاملی مانند نبی و ولی وقت عهده دار باشد. نه به نحو استقلال که اشکالات عقلی لازم بیاید و محاذیر عقیده 


بهود که می گویند: 

ايد الله +( 

«دست خدا (با زنحیر) بسته است». 

پیش بیاید. بلکه به این نحو که فرد مذکور جزء جنود حق و مظهر مرتبه: 
«کْلَ يوم هو فی سَأن»؛(2) 

«او هر روز در شأن و کاری است». 


باشد و اداره امور کائنات توسط او ظهور مدیریت مستقل ازلی و غیرمنقطع دائمی الهی باشد و چنان که این منصب به طورحزئی برای 
ملانکه ثابت است و هرکدام از آنان - باذن الله تعالی - در پُستی انجام وظیفه و مآموریت می کنند و آیات قرآن مجید مثل: 


٤فالْمَُبّراتِ‏ مرا ؛(3) 

«و آنها که امور را تدبیر می کنند». 

(فالْقَسمات آنر)؛ (4) 

«وقسم به فرشتگان که کارها را تقسیم می کنند». 
ص: 30 


1- . مائده 64. 
2-. الرحمن» 29. 
3-. نازعات› 5. 
4-. ذاریات 4. 


و احادیث بر آن دلالت دارند» مانعی ندارد که به طورکلی - امّا به همان نحو که برای ملائکه ثابت است - برای فردی از افراد بشر که 


این احتمال - آگرچه شرک نبوده و اعتقاد به آن کفر و خلاف ضرورت نیست؛ و چه بسا که بعضی از اخبار ضعیف هم دلیل آن شمرده شود 
- ثابت نیست» و دلیل محکمی از قرآن کریم و احادیث صحیح و معتبر بر اینکه سازمان کائنات به طورکلی به نب یا ول واگذار شده و 
نبی یا ول» عامل مطلق مشیّه الله و اراده الله است وحود ندارد؛ هرچند ممکن است بعضی از اطلاقات را عذه ای دلیل بگیرند. امّا آنچه به 
نظر حقیر رسیده و فعلاً در نظر است» این اطلاقات برای اثبات این مطلب کافی نیست. علاوه برآنکه ظواهر آیات زیادی دلالت دارند که 
بسیاری از افعال را خداوند متعال بلاواسطه انجام می دهد: 


(ّما مره اذا راد سيا آن يول له ُن فیکُونْ»(1) 
«فرمان او چنین است که هرگاه جیزی را اراده کند» تنها به آن می گوید: موحود باش» آن نیز بی درنگ موحود می شود). 


ص: 31 


یس 92 


و اگر هم قابل حمل بر فعل به واسطه بدانیم. یا حمل بر محرّد صدور فعل از او بنماييم - خواه باواسطه باشد یا بدون واسطه - باتوخه به 
اینکه موارد بسیاری در قرآن و حدیث است که با عدم قرینه, اطلاق و استناد فعل به خدا داده شده است و ظاهر در فعل بدون واسطه است؛ 


این همه ظواهر را نمی توان توحیه و برخلاف ظاهر حمل کرد. درهرصورت این ادعا دلیل محکمی ندارد؛ و قول به آن قول به غیرعلم 


است. 

اگر گفته شود: به ملاحظه بعضی از احادیث. مثل: 

روا عن الربو یه ] وولو فی قصّلنا ما شَِع»:(1) 

«ما را از مرتبه ربوبیت و خدایی پایین آورید. سپس هرچه می خواهید در فضل ما بگویید». 
این مقام و منصب برای آن بزرگواران ثابت است. 

مراب انا که 

الا: اعتبار این حدیث محقق نیست و ضعیف است. 


ثانا این حدیث دلالت ندارد بر اینکه مناصب و افعالی را که شک در تلبّس و صدور آن از آنان داریم» بر ایشان ثابت کنیم و محقق الوقوع 


بگیریم» مثلاً معجزه ای را که شک در صدور آن داریم» جهت وجود 
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این خبر» صادر بدانیم یا هر بخشش و اعطا و هر صدقه و هر فعل مستحب را به آنها نسبت دهیم. بلکه فقط در این موارد» نفی امکان این 
منصب يا نفی صدور معحزه کذایی از آنها حایز نیست» اما مسئله این است که امکان» غیر از وقوع است. 


ثالث فی این 2 منصب از نبی و امام دلیل بر عدم کمال نفس قدسی آنهاء وعدم صلا حیّت و شاد تشگ نفسانی آنها برای این منصب نیست؛ 
زیرا ممکن است به رعایت مصالحی که خدا داناتر است» یا موانعی این منصب برای آنها نباشد» تا مردم غرق در توځه به واسطه نشده و از 
ذی الواسطه غافل نگردند و قبل از واسطه و با واسطه و بعد از واسطه و بدون واسطه خدا را دیده و به او توخه کنند و او را قاضی الحاحات و 


کافی المهمات و مجيب الدعوات و اقرب من حبل الورید. بدانند. 


است» عرفی نیست و دلالت فی الحمله آنها بر صدور افعالی از خدا بدون واسطه قابل انکار نیست. بنابراین با اتکا به مدارکی مانند: 


«فولْوافی قَصلِنا ما شنثْغ»؛(1) 
«هرچه می خواهید در فضل ما بگویید». 
نمی توان دست از این ظاهر برداشت. 
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1- ۰ محلسی؛ بحارالانوار ج25 صس270. 


5 - پیرامون غلو 


اعتقاد به امکان اینکه خداوند. ممکنات را مطیع و فرمان بر بشری قرار دهد یا بشر مانند فرشته» مناصب يا مأموریت هایی در داخل 
سازمان کائنات و رتق وفتق امور و امر خلق و رزق داشته باشد» مثل ملانکه صورت گر یا ملانکه موگل بر امطار و سحاب و حتی حاملان 
عرش» شرک نیست؛ ولی بعضی ممکن است ازطریق «غلو» این گونه عقاید را مورد اشکال قرار دهند و بگویند: «اين مناصب از خواض 
ذاتی ملاتکه است و بشر این خواص را ندارد و اعتقاد به اینکه فردی از افراد بشر این مناصب را دارد» اعتقاد به ارتفاع و خروج او از عالم 
بشریّت است. مانند اینکه کسی بگوید انبیا مثل ملائکه بالذات خوردن و خوابیدن و خسته شدن و بیماری و گرسنگی و تشنگی و رنج و 
درد ندارند. این عقیده اگرچه شرک نیست؛ چون ملانکه این عوارض را ندارند» ولی غل است. بنابراین اگر کار وعملی که مقتضای ذات 


بشری نیست» از نبی و ولی ظاهر شود خرق عادت بوده و حقیقتاً فعل خداست». 
اما پاسخ از این نوهم این است که: 


اولا: از کحا می گویید مداخله ملانکه در اموری که مأموریت دارند. و مناصبی که برعهده دارند. از خواص ذات آنهاست تا بنابر اینکه 


خاصه مشترک بین آنها و انسان نباشد» قول به آن ن نسبت به بشر غلو 
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باشد؟ بلکه ممکن است مأموریت و منصب باشد و بعضی از افراد بشر نیز مانند آنها مناصب غیبی داشته باشند. مانند بنده ای که در سوره 
کهف. شرح ملاقات حضرت موسی(علیه السلام) با او مذکور است؛ و مآموریت های غیبی و باطنی و غیرعادی انجام می دهد.(1) و 
مؤید اینکه این مناصب خاصیت ذات ملانکه نیست» این است که هرکدام از ملانکه قائم به منصبی و مختص به مآموریتی هستند؛(2) 
درحالی که اگر خاصیت ذات آنها بود» باید همه دارای تمام این مناصب باشند. و قول به اینکه هر فردی از ملانکه خاصیت ذاتی حداگانه 
ای دارد که اقتضای مقام خاصی را داره مستلزم قول به این است که ملانکه انواع مختلف هستند و چه انواع مختلف باشند و چه نباشند» 


انی: اگر از خواص ذات آنها باشد. خاصیت مشترک بین آنها و بشر است؛ زیرا چنان که گفته شد بعضی از افراد بشر نیز از این گونه مناصب 
سرّی و مخفی و غیرعادی دارند. اگر گفته شود: پس چرا تمام افراد بشر این مداخله را ندارند؟ ممکن است جواب داده شود که اصل این 
خاصیت. در بشر هست ولی ممکن است ظهور آن شرایطی داشته 


ص: 35 


1-. کهف, 65 - 78. 
2-. ر.ک: ذاریات» 4 نازعات. 5 


باشد. یا موانعی از ظهور آن منع کنند. یا عللی اصل آن را فاسد و باطل نمایند. 


ثالعاء حماعتی از حکما و فلاسفه - چنان که خواهیم گفت - خرق عادت و قدرت بر تصرف در اکوان را لازم ذات نبی و ول می دانند. و 


حداقل این رأی» این است که قدرت بر تصرّف از لوازم ذوات و نفوس کامله است» خواه ملک باشد» خواه بشر. 


رابعاً: اگر بگوییم: قدرت غیرعادی بر تصرّف در اکوان و اطاعت و فرمان بری مخلوقات. از بشر» ذاتی او نیست» از کجا بگوییم حصول این 
قدرت یا اطاعت» و فرمان بری کائنات از بشر منافی با ذات اوست»(1) چنان که در عوارض دیگر نیز همین طور می توان گفت. مثلا سهو 
و نسیان برای بشر امکان دارد» اما ضروری نیست و چنان نیست که بشر «واحب السهو و النسیان» باشد. چنان که مراتب و موارد سهو و 
نسیان و همچنین تذگر و توخه به حسب همه افراد امکان دارده ولی این مراتب برای همه واحب نبوده و اتفاق نمی افتد. وبا چنین 
تحقیقی. می توان بین قولی که قانل به سهو نفوس کامله است» که مراد او امکان ذاتی سهو آنها باشد - هرچند خلاف ظاهر کلام اوو 
استدللال اوست - و بین قولی که قائل به عدم حواز سهو است. به اینکه مراد او 
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1-. چنان که در ملاتکه نیز بعضی از مناصب و صفاتی که دارند» بیشتر از اینکه منافی با ذات آنها نیست» ابت نمی باشد و ذاتی بودن 


نفی امکان وقوعی آن است؛ وفق و سازگاری داد؛ واین نظر در ملائکه هم حاری است. 


بنابراین» هیچ مانعی ندارد که انبیا و اولیاء تحت رعایت های خاصی این مناصب را داشته باشند» و مثلاً از سهو و نسیان مصون باشند و 


«وَلقد فَرَنَ الله به من لذن آن گان قطیماً آغظم ملک من ملایکته بسا یلک په طریق الْمکارم ومَحاسن آخلاق العالم له وَنَارُ»+(1) 


«خداوند بزرگ ترین فرشته از فرشتگانش را از وقتی که (پیغمبر صلی الله عليه وآله )از شیر گرفته شده بود همنشین آن حضرت گردانید که 


او را در شب و روز به راه بزرگواری ها و خوی های نیکو سیر دهد». 

و اینکه یک نفر تحت نظر خاص تربیت و رعایت الهی یا جنود غیبی حقّ باشد و دیگری نباشد» امر نادری نیست و : 
(اللّة عم یت یل رسالت)؛(2) 

«خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را کجا قراردهد». 
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1-. نهج البلاغه, خطبه192 (ج2 ص157). 
2- . انعا 124. 


مثلا یک نفر صدقه می دهد. یا صله رحم می کند. یا دعا می نماید. بلا از او دفع می گردد. و حنود غیبی الهی از او نگهداری می نمایند و 
به او کمک می دهند. يا یک نفر صدقه نداده و قطع رحم کرده است» عمرش کوتاه گردیده و ملاتکه ای که از او محافظت می نمایند. او را 


خامساً: ممکن است گفته شود ريشه تمام کمالاتی که برای موحود ممکن» متصور و معقول باشد در تمام انسان ها نهفته است» و مراتب 
ظهور آن به حسب وجود اسباب و شرایط وعدم آنها و همچنین وجود یا عدم موانع» مختلف و متکثر است و شدت وضعف دارد.و 
اختلاف مراتب به قدری است که بعضی از مراتب عالی آن مافوق مرتبه انسان جلو می کند. جون نس اغلب با مراتب مادون است. مثلا 
استعداد تعلّم غیوب. به وحی و الهام الهی و حتی ازطریق خواب و تفرسات» نیرویش در وجود بشر هست» هرچند بالذات عالم به غیب 
نیست؛ لذا می بینیم بسیاری حتی با خواب؛ از امور غیبی و آینده مطلّع می شوند؛ حال اگر افرادی باشند که تحت رعایت وعنایت الهی» و 
در اثر ریاضات وعبادات و خلوص نیت و کمال معرفت با الهامات و عنایت هایی از غیب مطلع باشند. جایز است و غلونیست وفوق 
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مرتبه بشری نمی باشد» اگرچه خارق عادت است؛ آنچه فوق مرتبه بشر است» علم غیب ذاتی است. 


سادساً: برحسب روایات معتبر» انوار و ارواح رسول اکرم و ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - در عوالم قبل از این عالم» همیشه مشمول 
عنایت های الهی و دارای کیفیات خاص و خصوصیات ممتاز و واحد شنون و مراتب و مقامات عالی بود ه اند که احدی آن مراتب و 
مقامات را نیافته است و سوابق آفرینش و سیر آنها در عوالم مختلف و ظهور انوارشان, حاکی از کمالات وجودی ایشان است و هرچند سر 
اختصاص آنها را به این عنایت ها - کما هو حقّه - درک نکنیم» ولی اختصاص آنها به مقامات و درجات و کمالات و مناصب رفیع و علوم 
غیبی و قدرت تصرف در کائنات و اطاعت و فرمان بری مخلوقات از آنهاء امری مام و واقع شده است و محل استبعاد نیست. درحالی 
که ما در عصر خود دیده ایم» برخی از اهل عبادت و تقوا را که با خواندن قرآن و دعا و کشیدن دست بر محل درد درد را آرام می کردند 
از ذوات مقس محمد و آل محمد(صلی الله علیه وآله) که نخبه کائنات و عڵّت غایی مخلوقات می باشند و مراتب و مقاماتی که خدا به 
آنها اعطا کرده است» استبعاد ندارد و درعین حال با آیه: 


(قل ما آنا َس نلک بُوحی یَ)»(1) 
ص: 39 


اس کف 110 


«بگو: من فقط بشری هستم مثل شما (امتیازم این است که) به من وحی می شود). 
منافات ندارد و لازمه این کمالات «بشر برتر» بودن است؛ نه برتر از بشر بودن و غیریشر بودن» تاغلو محسوب شود. 


و آخرین نکته ای که در این قسمت متذگر می شویم این است که اعتقاد به اینکه نب و ولی پاره ای از خصاتص ملانکه را دارنده غلو 
نیست*(1) زیرا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله )و ائمه (علیه السلام )از ملاتکه افضل هستند و بلکه سایر انبیا نیز از ملانکه افضاند. 
چنان که خواحه نصیر طوسی در تجریدالاعتقاد گفته است: «و هر أفضل من الملایکه و 5ذا غیژه من الأنبیاء أفصّل من المّلانگه لوَخود 
ماد مر لعقلیه و قهرو علّی الانقیاد علیها».(2) 


اما غلوی که در کتب فقه و کلام از آن بحث شده وقائل به آن کافر و نجس 
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1- . هرچند با اعتراف به اینکه خصوصیتی که از خصائص ملانکه است» برای غیرملانکه به غیر خرق عادت و اعحاز: قابل اثبات نباشد» 
ولی به هرحال این اعتقاد غلوی نیست که در فقه» حکم به کفر آن می شود مگر آنکه چنان که اشاره کردیم» به انکار ضروری دین برگشت 
کل 

2- . «پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برتر از ملاتکه است و همچنین پیامبران دیگر نیزه برتر از ملانکه هستند؛ به دلیل برخورداری از قوایی 
که ضد قوه عقلیه اند اما این قوا را مقهور و فرمانبردار عقل ساختند». ر.ک: علامه حلی» کشف المراه ص 488. 


شمرده شده این است که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین (علیهم السلام) را خدا و معبود بدانده یا ایشان را در الوهیت و ربوبیت و خالقیت و 
رازقیت شریک خدا بداند یا اینکه بگوید خدا در ایشان حلول کرده یا متّحد شده است یا اينکه بدون تعلیم خدا و افاضه او عالم به غیوب 
هستند. یا آنکه برای ائمه (علیهم السلام) نیز مقام پیغمبری و نبوّت قائل باشد یا اینکه معتقد باشد که با ولایت و محبّت خاندان رسالت؛ 
حاحتی به عبادت و اطاعت» و پرهیز از معاصی نیست. و امثال این عقاید که پا شرک است و یا انکار ضروری که در هر دو صورت کفر 


آسنتا: 
6 - مجاری فیض 


مقصود از این بیان اگر جمع بین نظر حکما و اهل معقول و روایات و احادیث باشد» بدین ترتیب که بخواهند» ميان این ری که: «صادر 


و ماخ ال ثور الب (صلی الله علیهوآله »:(1) 
«اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور رسول اکرم (صلی الله علیه وآله ) بود». 
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وفق بدهند. که هم نظر حکما را در چگونگی حصول کثیر از واحد و ربط حادث به قدیم حفظ نمایند» و هم این احادیث را قبول کرده 
باشند و بگویند: «خلقت اشیاء غیر از صادر اول یا عقل اول یا نور رسول اکرم (صلی الله عليه وآله) - هر تعبیری که نمایند - بدون واسطه 
محال و غیرمقدور است». و بگویند: «هر واسطه ای نیز در رساندن فيض به واسطه بعد از خود که معلول او هم می باشد - به ایجاب یا 
غیر ایجاب - مثل علّت اولی مزثر و مفیض است و افاضه فیض از ناحیه فیتاض حقیقی بدون تأثیر و توسط این وسایط امکان پذیر 
نیست» و به عبارت دیگر این وسایط را به ایجاب یا غیرایجاب جزء علل فاعلی معلولات بگیرند. این معنا خلاف آیات و روایات زیادی 
است که دلا۔لت دارند بر اینکه علّت فاعلی ایحاد کائنات و خالق مخلوقات خداوند متعال است و هرکجا نیز وسایط و فواعلی - مانند 
ملانکه - به اذن او در بین آمده باشد برحسب مصالحی است» و آن فاعلیت و واسطه بودن هم - برخلاف قول حکما در عقول عشره - 
ذاتی آن فواعل و وسایط نیست که در نتیجه صدور افعال و افاضه فیوضء منحصراً بالایجاب» و لزوماً از مجرای آنها صورت پذیر باشد و 
گذشته از این قول به فاعلیت ذاتی صوادر و وسایط در برابر فاعلیت ذاتی حقٌ» شرک است خواه از فاعل تعبیر به عقل شود و با به نور 
پیغمبر( صلی الله عليه وآله). 
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مضافاً بر اینکه همان طور که هر بنده می تواند بدون واسطه با خدا مرتبط شود و بگوید: 
«و خلوبه ح حَیْتْ شنت لسری بغیر شفیع فة فیقضی لی حاحتی»؛(1) 
«و خلوت کنم با او هرجا بخواهم برای راز دلم». 


خدا به طریق اولی می تواند فیض خود را درهرحال و هر مکان» بدون واسطه به او برساند. اضافه بر اینهاء بین این نظر و روایات و احادیث؛ 
نمی توان سازگاری کامل داد؛ زیرا اگر صادر ال» نور جميع حضرات معصومین(علیهم السلام) باشد صادر دوم نور کیست؟ و اگر نور 
شخص پیغمبر(صلی الله علیه وآله)باشد» و سایر معصومین (علیهم السلام)به سلسله مراتب صادر باشند» به طورمستقیم با کلام حکما 
تطبیق نمی کند. 


به هرحال» اگر مبانی حکما در این مورد به نحوی تقریر شود که اشکالی پیش نیاید. و شرک و ایجاب و محاذیر دیگر لازم نشود و برهان 
قاطع هم بر آن اقامه شود و دانستن این مباحث؛ یعنی چگونگی ربط حادث به قدیم و صدور کثیر از واحد هم لازم باشد و نظیر مباحثی که 
منتهی به بحث از ذات الهی می شود - که منهیْ عنه است - نباشد. بدیهی است که دراین صورت این سازگاری بین این نظر و احادیث 
بجا و معقول است. 
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ولی آنچه به طورمسلّم می توان گفت این است که ورود در این مباحث لزومی ندارد خصوصاً که شناختن پیغمبر و امام در این اوج و حدٌ 
واحب نیست و عرفان و معرفت مقامات آنان: با معرفت این مباحث ارتباطی ندارد. بلی. شکی نیست که صادر اکمل و ام و اشرف نور 
رسول خدا و ائمه طاهرین و حضرت زهرا(عليهم السلام) است و برحسب روایات زیادی صادر اول نیز انوار ایشان است» چنان که بنابر 
احادیث معتبر دیگ خدا نور پیغمبر را از نور خود» و نور علی(علیه السلام) را از نور پیغمبر (صلی الله عليه وآله)آفریده(1) که بدیهی 
است این معانی و تعبیرات که اشاره به حقایق و مطالبی راحع به غیب این عالم و غیب وجود آن ذوات مقدذس است» منافاتی با عقاید 
توحیدی نداشته و اشکالی ندارد؛ زیرا همان طور که خدا این عالم ماده و ظاهر را از عناصر و بسائط می آفریند. باطن عالم و ارواح را نیز از 
انوار حضرات معصومین(عليهم السلام» خلق فرماید و از آن عالم معنا به اين عالم غيب مدد بدهد چنان که از نور آفتاب و هوا و مواد 
زمین؛ به انسان و جنبندگان دیگر و نباتات مدد می بخشد. هرچند ما این روابط عینی را درک نکنیم و عاجز از فهم چگونگی آن باشیم 
ولی اگر صادق مصّق از آن خبر داد می پذيريم. اما اینکه ایشان - که علّت غایی خلقت هستند - علّت فاعلی ایجاد سایر ممکنات به 
ایحاب یا غیرایجاب باشند خواه 
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ERE هه رتاش انیا شاه تین تیک باه هاگ هی فرب رتیت بات این‎ E 


بلی» این مقدار حایز است که کسی بگوید» فیض وحود و رحمت و هدایت و سایر فیوض, از آنها و به واسطه آنها به مفاض می رسد و آنها 
با امر خدای تعالی و تقدیر اوه فیوضش را به دیگران می رسانند و واسطه در ایصال اند چنان که در مورد حضرت آدم(علیه السلام) قرآن 
تصریح دارد که خداوند به آدم اسماء را تعلیم فرمود و سپس به آدم امر فرمود که به ملانکه خبر دهد؛ و به عبارت دیگر گفته شود که اراده 
الله و مشیه الله بر این تعلق گرفته است که فیض او از این محاری به دیگران برسد. چنان که مشیه الله بر این حاری شده است که تکثیر 
ذریّه آدم و هر حیوان و جنبنده دیگر - مگر در بعضی از موارد نادر - به توالد و تناسل انحام بگیرد؛ هرچند بدون آن هم خدا قادر است» و 
ظاهراً این بیان هم بازگشت به همان بیانات گذشته دارد؛ آگر مقصود این باشد که آنان در ایجاد مخلوقات» منزلتی مثل منزلتی که خدا برای 
پدر و مادر در پیدایش فرزند قرار داده دارند. که به هیچ وجه علّت فاعلی شمرده نمی شود؛ بلکه نظیر اسباب معدّه می باشند» و صرف 
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شرک نبوده و مخالف توحید افعالی نمی شود اما چنان که در مطلب چهارم گفته شد دلیلی قاطع از قرآن و احادیث بر این مطلب که 
مشیه الله - به طو رکلی و مطلق - به این نحو قرار گرفته و بدون واسطه ایحاد و خلق و امور و افعال دیگی از خدا صادر نمی شود. نداریم 
بلکه ظواهر زیادی از آیات و احادیث» خلاف آن را ثابت می نماید. 


امّا اگر مقصود این است که آنان اگرچه فاعل مستقل نمی باشند» ولی به اذن خدا و امر او مأمور و مأذونند که فیض را به دیگران برسانند و 
رساندن فیض فعل آنهاست. هرچند مأمور خدا و عامل اجرای مشیت او باشند» چنان که در مورد تعلیم آدم به ملانکه»(1)رساندن فيض 
عالم به ملانکه, آن افعال فعل ملاتکه است» هرچند مأمور و مجری مشیّت حقّ بودند. این معنا و منصب نیز به طورکلی و مطلق برای 
احدی از بشر و ملاتکه ثابت نیست. مع ذلک اگر کسی بعضی از اخبار را در این موارد از حیث متن و دلالت» بی خدشه بداند و به آن 
معتقد شود کفر و غلو نمی باشد و مطلب محالی نگفته است؛ هرچند محال نبودن و امکان؛ اعم از وقوع است» چنان که وقوع اخص از 
امکان است و اولی در این مورد سکوت و نفی نکردن و پرهیز از قول به غیرعلم است. 
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1- . اشاره به آیه 3 سوره بقره. 


7 - خوارق عادات 


ظهور خوارق عادات و حوادث و وقایع و افعال خارج از قلمرو و اسباب و مسببات عادی و متعارف و مألوف به دست گروهی از افراد 
بشر» مسلّم وغیرقابل انکار است و به طور تواتر وفوق تواتر تقل شده و قرآن هم باصراحت آن را اثبات نموده است» و نه فقط ملَيّون و 
پیروان ادیان آسمانی و عقیده مندان به عالم غیب. این موضوع را قبول دارند. و شواهد و وقایع حنی و عینی آن را نقل می نمایند؛ بلکه 
آنچه بین متکڵمان و دانشمندان علم کلام و فلاسفه و حکماء محل نظر واقع شده است؛ چگونگی صدور این خوارق» و مستند آن است. 
حکمای بزرگ و فلاسفه الهی معتقدند که خوارق عادات فعل نبی و ولن و به عبارت دیگر شخص صاحب نفس کامل و قدسی است. و 
قدرت اوبر فعل خارق» و اطاعت اکوان از او از خواص ذاتی نفس کامل اوست. اینان می گویند نفس نبی و ولی؛ دارای خواص و 
خصانصی است که ازحمله قدرت بر اظهار این خوارق و اطاعت تکوینی عناصر از اوست و خلاصه از ذاتیات نفس نبی و ولی» قدرت 
تصرّف در اکوان و کائنات است. بنابراین صدور خارق عادت از نبین و ولین حایز است؛ چه برای تحدّی باشد و چه نباشد و این اطاعت 


ابن خلدون» فیلسوف و جامعه شناس» بعد از آنکه به صدور خوارق 
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از نی و ولی اعتراف می کند بین نب و ول در این جهت. به این نحو فرق می گذارد که: خوارق نبی» مانند صعود به آسمان و نفوذ در 
احسام و احیای موتی و سخن گفتن با ملانکه است» اما از ولین» کمتر و محدودتر است» مثل تکثیر قلیل و خبر از غیب و امثال آن.(1) و با 
اینکه نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) در کتاب «مقدمه» از حدود ادب خارج شده و تحت تأثیر سیاست امو بان و تربیت آموی خود 
سخن رانده است. علم امام جعفر صادق(علیه السلام) را به غیوب تصدیق کرده است(2) و غرضش این است که دایره قدرت صاحب 
خارق عادت. به کمال نفس او ارتباط دارد و لذا چون در نظرش مطلق نبی از ول» در کمال نفس» اکمل است. این گونه فرق گذارده است 
و الا باید بگوید» قدرت صاحب خارق به حسب اشخاص و نفوس آنهاء و اطاعت تکوینی اشیا و عناصر از آنها مختلف است. ائمه(علیهم 
السلام)(3) و حضرت زهرا(علیه السلام)(4) هم محدّث بودند و ملانکه با آنها حدیث می گفتند. چنان که با مریم عذرل(علیها 


السلام)سخن گفتند و قرآن می فرماید: 
ص: 48 


1-. ابن خلدونء تاریخ ج 1ء ص93 - 95 (مقدمه ششم). 

2-. ابن خلدون» تاریخ» ج 1 ص334 «مقدمه». 

3-. مفید» الا ختصاص» ص329؛ طوسی» الامالی» ص 245؛ فیض کاشانی» الوافی» ج3 ص623 - 627. 

4- . هلالی عامری» کتاب سلیم بن قیس» ص 351؛ کلینی؛ الکافی» ج 1 ص 241؛ طبری امامی, دلائل الامام» ص 81. 


(ولذ ات که يا میم :(1) 
«و (به یادآورید) هنگامی را که فرشتگانگفتند: ای مریم». 


ظاهراً این نظر. باتوجه به مطلب پنجم از مطالبی که در این مقدمه بیان شد» خالی از اشکال عقلی باشد. یعنی به شرک و غلو برخوردی 
ندارد؛ زیرا اگر مقصود ایشان این باشد که این قدرت از خواص کمال نفس ولی و نب است و کمال نفس مستقیماً افاضه و موهبت الهی 


است» این قدرت هم بالعرض موهبت الهی خواهد بود و مانعی ندارد که خدا چنین قدرتی را به عبدی از عباد خود اعطا کند. 


و اگر مقصود این باشد که کمال نفس انبیا و اولیاء کسبی است و کمال نفس مقذمه قدرت بر تصرف در اکوان است» و به عبارت دیگ لازم 
اظهار صنایم کوچک و بزرگ قدرت پیدا کند و در هر دو صورت نبیئ و ولی فاعل بالاستقلال نمی باشند و جریان کار و تصرف آنهاء مانند 


تصرفات عادی ایشان» از مسیر تقدیر و قضاوقدر الهی خارج نیست و به آنچه در مطلب دوم و سوم؛ بطلان آن ثابت شد ارتباط ندارد. 
گروهی هم گفته اند که فعل خارق» جنان که حکما گفته اند فعل نبی و ولی است؛ ولی قدرت بر اظهار آن, واطاعت اکوان از نب و ولی» 
ص: 49 


1-. آل عمران, 42. 


خاصه کمال ذات آنها نیست. هرچند نفس آنها در مرتبه کمال است. بلکه خدا به انبیا و اولیا در هر مورد که مصلحت بداند» این قدرت را 


درخواست آنها؛ برای اثبات صدق نبی؛ یا اظهار و تأیید مقام ولی یا مصالح دیگرء اظهار می شود. پس اگر از نبن در موقع تحدّی ظاهر 


خارق» یا توسط نبی و ولی و یا به خواست و اراده و دعای آنها انجام می شود» نسبت دادن آن به طور مجاز به نب و ولی - که به سبب 
عرفی یا فاعل ظاهری آن است - جایز است؛ چنان که اگر کسی فعلی را به امر وفرمان دیگری انجام دهد آن فعل را - که مأمور فاعل آن 
است - به آمر نسبت می دهند - چنان که در «بنی الامیر المدینه» می گویند - و در این مطلب فرقی بین آمر و ملتمس و تقاضاکننده 


ص: 50 


بررسی این ارا 


مسلم است - به هریک از انحای مذکور» فی الجمله جایز است و عقلاً و شرعاً شرک خلاف توحید نیست وغل هم نمی باشد. بله 
ممکن است در سعه و ضیق این مقام و حدود و مراتب آن» بحث و گفتگو کرد و انبیا و اولیا را نیز دارای درجات متفاضلات دانست» جنان 
که قرآن مجید می فرماید: 


2 
0 9 ۰ 


(تلک الرْسَل فصن بَعْصَهُم علی بَعْض مهم من کلم الله رم بعصَهُم رجات وآتینا عیسی اب مریم بات وَأيّدناء پژوح دس )؛(1) 


(بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم برخی از آنهاء خدا با او سخن می گفت و بعضی را درحاتی برتر داد و به عیسی بن 
مریم نشانه های روشن دادیم و او رابا روح القدس تأیید نمودیم». 


وجنان که مراتب انبیا و اولیا به حسب آنچه به آنها از علوم تعلیم شده و از حروف اسم اعظم اعطا شده نیز متفاوت است. 


ص: 51 


آ5 


مع ذلک» بعضی از خوارق عادات» مسلم است که فعل خداست؛ مانند قرآن که آیات متعدده. صراحت دارند بر اینکه فعل خداست و 
آنچه بر پیغمبر(صلی الله عليه وآلهآوحی شده و نازل گردیده است؛ همین آیات و سور است که قرآن مکتوب» وحود کتبی آن است؛ جنان 
که یک خطابه با یک قصیده نوشته شده وحود کتبی گفتار گوینده آن است و آیه: 


فل لین احتَمَعت الانش وان علی أن ینوا بهل هذا القرآن لا یاون بمثله ول كان بَعْصَهمْ بض ظهیرا)1(»4) 


«بگو: اگر انسان ها و پریان (انس و جن) اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند همانند آن را نخواهند آورد هرچند یکدیگر را (در این 
کار) کمک کنند». 


دلالت دارد که تمام افراد انس و جنٌ» حتی امیرالمومنین علی(علیه السلام) که می فرماید: 
وتا لأمَرآء الکلام وفینا بت عُروقه وین هل غصوله»+(2) 

«ما امیران سخن هستیم و ريشه های آن در ما فرو رفته و شاخه هایش بر ما گسترده شده است». 
ص: 52 


1= ارا 88 
2-. نهج البلاغه خطبه 233 (ج2 ص226). 


وبلکه شخص پیغمبر اکرم(صا الله عليه وآله) هم اگر به فرض محال» وارد این میدان شوند که بخواهند مثل قرآن را بیاورند» عاحز 


بنابراین» این فعل خارق و معجز - یعنی قرآن - که از یک بُعد و یک نظر دارای صد و چهارده معجزه است» فعل خداست و دلیل بر این 
است که قرآن وحی خداست و خود دلیل و برهان خود است که: «آفتاب آمد» دلیل آفتاب» و کلام خداست که الفاظ و کلمات و جمله 
هایش دلیل معانی و مطالب و مقاصد بلند و با عظمت و انسان ساز آن است و کیفیت و چگونگی ترکیب کلمات و حمله ها و حهات 
دیگر آن. دلیل وحی بودن آن می باشد؛ به عبارت دیگر همان چیزی که معحزه و خارق و فعل خداست» همان نبؤت و وحی و دعوت و 
رسالت پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)است. چنان که کامل بودن دعوت قرآن و حامعیت آن» که کسی نتواند عالی تر و کامل تر از آن را 
عرضه نماید - نیز حجتی از خود برای خود است؛ برخلاف معجزات سایر پیغمبران و معجزات دیگر حضرت خاتم الانبیاء(صلی الله عليه 
وآله)که در آن دلیل» خود مدلول نیست. بلکه غیرم دلول است» مثل تبدیل عصا به اژدها و آیات تسع(1) که معجزات نبوّت موسی(علیه 


السلام) و وحی بودن تورات بود و مثل شق القمر(2) و معحزات 
ص: 53 


ارت 101 


دیگر رسول اکرم(صلی الله عليه وآله)(1) که اگرچه دلیل صدق نبؤت آن حضرت و وحی بودن قرآن بوده ولی دلیل» غیر از مدلول بود و 
مانند برد (سرد) و سلام شدن آتش بر ابراهیم(علیه السلام)(2) که فعل خدا بودء ولی غیر جیزی بود که معحزه برای آن اقامه می شود. 


گفته نشود که: نظیر بعضی از خوارقی که گفته شد فعل خداست. از ائمه هدی(علیهم السلام) نیز صادر شده است و ظاهر این است که 
فعل خود آن بزرگواران بوده است» مثل معحزه و تصرف امام(علیه السلام) در صورت شیر پرده(3) و نشستن آن شخص در آتش به امر 
امام(علیه السلام)(4) و نظایر آن» بنابراین علّت آنکه بعضی از این خوارق به فعل نب یا ولی انجام شده و بعضی دیگر به فعل خدا 


جیست؟؛ زیرا پاسخ داده می شود: 


صدور معجزات به هر دو نحو جایز است و مانعه الجمع نمی باشند یعنی هم جایز است نبی ادعای نبوت کند و تحذی نماید به معجزه ای 
که به او عطا شده و مستقیماً و بدون واسطه احدی» فعل خدا باشد و هم تحدی نماید به معجزه ای که خدا قدرت اظهار آن را به او داده 


باشد 
ص: 54 


1-. ر.ک: ابن شهرآشوب» مناقب آل ابی طالب» ج 1 ص92 - 124. 

2-. انبیاء» 69. 

3- . ابن شهرآشوب مناقب آل ابی طالب» ج3» ص363-362؛ بحرانی» مدینه معاجز الائمه الاثنی عشر(صلی الله علیه و آله)» ج6 
ص114- 115. 

4-. ابن شه رآشوب. مناقب آل ابی طالب» ج3» ص114؛ ابن حمزه طوسی» الثاقب فی المناقب» ص432؛ بحرانی» مدینه معاجز الائمه 
الاثنی عشر(صلی الله عليه و آله» ج6» ص 315. 


و در یک مورد معجزه ای مستقیماً وبی واسطه فعل خدا باشد» و در مورد دیگر همان معجزه به اقدار و اعطای قدرت بر اظهار آن به نب» 
فعل نبی باشد» هرچند صورت اوّل در تصدیق و اثبات صدق» صریح تر باشد؛ زیرا بلاواسطه فعل خداست که پیغمبر از جانب او و 
فرستاده اوست» ولی در صورت دوم فعل شخص ملعی نبوّت است که به اعطای قدرت از جانب خدا به اوه آن را اظهار داشته است» ولی 
معلوم است که این تفاوت. غالباً مورد نظر عرف نیست و هر دو را یک حدّ خارق و معجز و دلیل صدق می شناسند. البته در این حهات و 
تفاوت ها و وحود واسطه و عدم واسطه مصالحی نیز مؤثر است و چنان که: 


(آللة عم حَيْثُ يجْعَلُ رسال)(1) خدا هم داناتر است که پیغمبران و اولیا را چگونه و از چه طریق تأیید و تصدیق کند و آنها را با اس 
خارق و معجزه سازد. بنابراین منافات ندارد که آتش به فعل خدا و بدون واسطه احدی سرد و سالم شود و به قدرتی که خدا به امام اعطا 
کرده و اکوان را مطیع او قرار داده است» به کسی اثر نکند با آنکه عصا تبدیل به اژدها شود. و با قدرتی که به امام موهبت فرموده است؛ 
صورت شیری که در پرده بود. قلب به شیر شود. بله» در بین معحزات انبیاه معجزه ای که بی رقیب است و به کسی از ایشان قدرتی به مثل 


آن اعطا نشده و نخواهد شد قرآن محید است. 
ص: 3۵ 


1- . انعام 4 «خداوند آگاه تر است که رسالت خویش را در کحا قرار دهد». 


8 - ولایت شخص بر نفس و آنجه مسخر بشر است 


مخفی نماند که مسئله ولایت شخص بر نفس خویش, و آنچه که خدا مسخر انسان قرار داده است» غير از تقویض است که در مسئله حبر 
و قویض از آن بحث می شود و این ولایت با امر بین امرین - به معانی متعددی که از آن شده است - منافات ندارد؛ زیرا اگرچه فعل به 
اختیار عبد واقع می شود. و فاعل بلاواسطه آن عبد است. امّا چنان نیست که - العیاذ بالله - خدا از کار» معزول و عبد مستقل باشد و 
دست خدا منقطع و رعایت مطلقه الهی نباشد. بلکه صدور فعل اختیاری از عبد» طبق مشیت مطلق الهی است و درعین حالی که عبد 
ولاعیت دارده قضا و قدر الهی در رفع موانع و حصول شرایط و تأثیر مقتضی همه برجا و برقرار است و طبق قواعدی که خدا مقّر کرده 
است» انجام می پذیرد و خارج از آن قواعد و بیرون از سلطنت و قیمومیّت و تدبیر الهی چیزی واقع نخواهد شد و دایره قدرت و اختیار 
عبد محدود به این سنن و قواعد است و بیرون از آن» عبد را قدرت و اختیاری نیست؛ بنابراین اعمال اختیار هم در دایره قضاوقدر الهی» 
درز سل اس اا اور اا ا و این اون و که حط ا اه د سره نک مرف و کین 
اختیار چگونگی عمل است» انسان قدرت و اختیار دارد که از راه گوش بشنود. امّا از شنیدن از راه چشم عاجز است» علیهذا در طریق 


قراردادن گوش برای استماع 


ص: 56 


ناجار و مض طر است ودر نكن نا رخ نا ن توسط گوش و گفتن و نگفتر توسط زبان مختار است» می تواند بشنود» می تواند نشنود» می 
زد گید تن رید 113 


ص: 57 


1-. شاید خوانندگان عزیز این بخش را در این رساله. فقط مقدمه ای برای موضوع مورد بحث بشمارند و آن را مانند فرع زائد بر اصلء 
فرض نمایند اما باتوخه به ارتباط مطالب مرقوم با موضوع بحث و اینکه بررسی آن» پرسش از این مطالب را نیز جلو می آورد» و باتوخه به 
اینکه دانستن این مطالب و معرفت به اطراف و حدود آنها نیز از جهات متعددی لازم و اهمیّت آنها کمتر از بحثی که ما در نظر داریم 
نیست و بلکه بعضی از این مطالب لازم تر و اساسی تر است تصلیق می فرمایند که در این بخش مهم به مطالب فرعی نپرداخته ایم و 
همان را که در بررسی «ولایت تکوینی و ولایت تشریعی» روح و جان بحث است در این مطالب بررسی کرده ایم «ولا حول ولا قوه الا 


بالله العلی العظیم». 


ص: 58 


ولایت تکوینی و تشریعی 


ص 59 


ص: 60 


معنای ولایت تکوینی 


(ولایت تکوینی و ولایت تشریعی) در قرآن محید و احادیث شریفه باشد یا نباشد؛ زیرا اگر لفظ و اصطلاحی در قرآن و حدیث نباشد 
دلیل بر ان نیست که معنایی که از آن اراده می شود و برای آن اصطلاح کرد ه اند به الفاظ و تعابیر دیگر در قرآن و حدیث بیان نشده و 


مورد نفی و اثبات قرار نگرفته باشد و نتوان حقٌ یا باطل بودن آن معنا را از کتاب و سّت استفاده نمود. 


چنان که بعضی از علمای اعلام در جواب سؤالی که از ایشان شده طفره رفته و گفته اند: این دو لفظ «ولایت تکوینی و ولایت تشریعی» 
در آیات و احادیث وارد نشده است و معنایشان را از کسانی بپرسید که آنها را اصطلاح و اختراع کرد ه اند؛(1) زیر غرض سائل - اگر 


این 
ص: 61 
1-. شاید گمان کرده مصلحت در سکوت و سخن نگفتن باشد غافل از اینکه مغرضان و مزدورانی که عمداً سم پاشی می کنند» آن را 


غنیمت شمرده و از سکوت علما و روشن نبودن اطراف موصوع. پیشتر سوء استفاده می نمایند» و بدون مانع» کار و مأموریت خود را انجام 
می دهند. 


انیت : معنایی که از آن در عرف یا اصطلاح اراده می کنند و مورد نفی و ثبات قرار می دهند. برحسب عقل و کتاب و سنت» حق است با 
باطل؟ و اگر سائل اهل فتنه و اضلال باشد» همین گونه حواب ها را دستاویز قرار داده و آن را نشانه عحز علما و دانشمندان از رد شبهات 
معرفی می کند و بر اضلال و اغوه جری تر و گستاخ تر می گردد. 

مفهوم این دو لفظ (ولایت تکوینی و ولایت تشریعی) باشد. اشاره می نماییم» سپس حقّ یا باطل بودن هر معنایی را بررسی و تحقیق می 
مفهوم و مدلول لفظی ولایت نکوینی 


در ولایت تکوینی. ممکن است تکوین صفت ولایت باشد و در مقابل ولایت ازلی قدیمی و غیرحادث و غیرتکوینی الهی اطلاق شود و 
به عبارت دیگره به آن ولایت غیرتکوینی الهی اطلاق شود و به عبارت دیگر از آن ولایت حادث و ایحادشده اراده شود. 


- به برخی از معانی آن, که خواهیم گفت - قرار می گیرد؛ مثلا 


ص: 62 


شخص بر نفس خود قدرت دارد و می تواند آن را نابود کند؛ ولی شرع القای نفس در هلاکت و خودکشی حرام بوده و ولایت شرعی بر آن 
ندارد و اعمال ولایت تکوینی و صرف قدرت در آن حایز نیست. بنابراین تکویناً قدرت وولایت هست؛ ولی صرف قدرت با نهی شرع 
مراد از اصطلاح ولاعیت تکوینی و بحث هایی که در آن می شود این قسم ولایت نیست - و چنان که در مطلب هشتم از مطالب بخش 


نخست گفته شد - این ولایت تفویض نیست و با امر بین امرین منافات ندارد. 


نوع دوم: این است که شخص به طور تکوین الهی و احداث و ایحاد خداء بر تمام ممکنات و اداره و رتق وفتق دقیق امور آنهاء از خلق و 
رزق و تدبیر و...» به طور استقلال ولاعیت و سلطنت داشته باشد؛ خواه در موارد آن, تعلّق احکام شرعی و نهی و ترخیص و وجوب و 
تحریم فرض شود یا نه» و خواه صاحب این ولایت. اعمال ولایت بنماید يا نه. 


هم استفاده می شود - قول به این نوع ولایت» باطل و شرک و تقویض است و عقل و نقل بر بطلان آن اتفاق دارند. یکی از توالی و نتایج 
فاسد 


ص: 63 


و نادرست تفویض قول به انحصار مرزوق و مخلوق خدا به صاحبان این ولایت است. 


اگر گفته شود: چه فرق است بین این نوع و نوع ال که خدا شخص را بر نفس خود و اعضا و جوارح خویش ولایت و اختبار و استقلال داده 
است؟ و چرا همین ولایت را در مورد مدیریت کائنات و سلطنت بر اداره امر خلق و رزق و میراندن و زنده کردن نمی گویید؟ زیرا در هر 
دو نوع» ولایت و استقلال ازلی و ذاتی نیست؛ بلکه اعطایی و حادث و در طول ولایت مطلق مستقل الهی بر حمیع اشیا و تمام امور است 
که اگر اراده فرماید. می تواند در هر دو صورت» سلب استقلال و ولایت را از مخلوق خود بنماید. بنابراین چنین ولایت تکوینی حادث 
هبه شده» به شرک ارتباطی پیدا نمی کند؟ 


از امکان است که استحاله آن بدیهی است و ولاعیت شخص بر نفس خود نظیر ولاعیت نوع سوم است که پس از این درباره آن ببحث 


خواهد شد. 
ثانیاً: چنان که در مطلب هشتم گفته شد» استقلال و ولایت شخص بر نفس خود و هر آنچه مسخر او شده است» استقلال و اختباری است 


ص: 64 


ثالغا: در نوع اول» ولایتی بر نظام اسباب و تغییر و تبدیل آن نیست؛ بلکه ولایت در دایره نظام اسباب و مسیّبات و طبق سئت های مقر 
انجام و اعمال می شود و مداخله ای در امر اسباب و مسیّبات و خلق اشیا و مواد و اجسام و رزق در بین نیست. 


رابعا: استقلال و ولایت عبد بر نفس خود - با اینکه گفته شد استقلال و ولایت مطلق نیست - در کارها و اموری است که خدا از آن کارها 
منرّه است» مثل اکل و شرب و نشستن و برخاستن و فکرکردن و با زبان گفتن و با گوش شنیدن وبا دست گرفتن؛ امّا ولایت مطلقه بر نظام 
کائنات و مداخله بدون وسایط و اسباب به طور استقلال در رتق وفتق و اداره امور اکوان؛ کار خداست و دیگری را متصدی شمردن شرک 


است. 


اما ادلّه نقلی زیادی از آیات و احادیث دلالت صریح دارند بر اینکه این ولایت فقط شآن خداست و برای غیر او ثابت نیست و فقط 
دست خدا در اداره امور کائنات و خلق و رزق باز و گشاده و مستقل است و در تمام آحیان وا دست او در کار اداره شئون خلق و 
افاضه و اعطا و اماته و احیاست که: 
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«او هرروز در شأن و کاری است». 
و (وقاّت الیو ید له مولع یم ونوا بماقالا َل یداه مَبْسوطتانِ» (2) 


«و یهود گفتند: دست خدا (با زنحیر) بسته است دستهایشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت الهی دور شوند! بلکه دو دست 


(قدرت او) گشاده است». 

و (ألا لَه الق وَالام»(3) 

«آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان)» از آن او (و به فرمان او) ست». 

و وی یُصَوركم فی الأزحام کیت يشا (4) 

«او کسی است که شما را در رحم (مادران) چنان که می خواهد تصویر می کند». 

ون الله فاق الحَت التو يُخْرٍح لح مى لیب وَمُخرٍح میت من الْحی ذلِكُمُ الله ّى 
ص: 66 


رین 29 
2 ماده 64: 


ETE 


کون * فاق الاصباح وَجَعَلَ الیل سکن اسمس والقمر خشبانا ذلك تفدیز الزیزالعلیم1(:6) 


«خداوند شکافنده دانه و هسته است» زنده را از مرده خارج می سازد و مرده را از زنده بیرون می آورد. این است خدای شما! پس چگونه از 
حق منحرف می شوید؟!؛ او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده است. این» اندازه گیری 


خداوند توانای داناست!». 
با وحود این گونه آیات که در قرآن بسیار است؛ دیگر مجال برای توهُم صحخت این ولایت برای غیر خدا نیست. 
نوع سوم: ولاعیت تکوینی عامّه حادث و غیرمستقل - به نحوی که در مطلب چهارم از مطالب بخش نخست مذکور شد - که گفتیم: 


نماییم» چنان که در بعضی از موارده خود آیات قرآن قرینه بر عدم اطلاق آیات دیگر و صّرف ظاهر آن می شود. 
ص: 67 


1= انعام» 5 - 96. 


اگر گفته شود: پس معنای قطب بودن ولیّ و اينکه زمین به وجود حجت باقی و برقرار است و خالی از حجت نخواهد ماند. و اینکه می 
گویند: مَقل امام نسبت به عالّم کبیر مثل قلب است نسبت به عالم صغی چیست؟ چرا همان گونه که قلب متصرف در عالم صغیر است 
- چون مشتمل بر عالم های بسیار است. مثل عالم گلبول های قرمز که شامل تقریباً سی هزار میلیارد گلبول قرمز است و عالم گلبول های 
سفید که شامل حدود پنحاه میلیارد گلبول سفید است و عالم سول ها که حدود ده میلیون میلیارد است - در عالم کبیر این برنامه و نقدیر 
الهی را قبول نکنیم» با اینکه عالم کبیر به داشتن چنین مرکز ارتباط و همگامی و یک واحد بودن اولی است. به علاوه همان طور که این 
واحدها نیز واحدهای بزرگ تر و مرکب را تشکیل می دهند و واحدها نیز واحدهای دیگر و بزرگ تر را و از مجموع تمام این واحدهای 
کوچک و بزرگ عالم تشکیل شده است و در تمام این واحدهاء ملاک و معیار ارتباطی - مثل قلب و روح در انسان - وجود دار در 
تمام عالم نیز این قانون به تقدیر خدا وود دارد که عالم» واحد خاصّی است و امام قلب و مرکز آن است که اگر نباشد. ارتباط اجزای عالم 
برهم می خورد و نظام عالم به وجود او باقی است» چنان که وقتی تصرف روح از بدن قطع گردد. از صلاحیت ارتباط با یکدیگر ساقط می 
شوند؛ بلکه صورت و هیئت آنها از میان می رود. و واحدهایی که نقوّمشان به روح و حیات نبوده باقی می مانند. 


ص: 68 


پاسخ این بیان چنین است که: 


اما قطبیت: اگر مراد این باشد که به تقدیر عزیز علیم» ول و امام در کاننات به منزله مدار و هسته مرکزی است که تکویناً حرکات متحرک و 
اوضاع کائنات و بقای ثوابت و سیارات - از اتم ها تا منظومه ها و کهکشان ها - به وحود او ارتباط دارد و خواست و اراده خدا بر این تعلّق 
گرفته است که: امام» محور عالم امکان و قلب آن باشد و بقای همه مرتبط به او باشد. چنان که بقای انسان و اعضا و جوارح او را به قلب و 
کار آن ارتباط داده است و چنان که سازنده یک ماشین و دستگاه بقا و کار آن را به احزای مهم آن ارتباط می دهد این معنا قابل تصدیق 


است؛ بلکه ادلّه و شواهدی بر آن می توان اقامه کرد مانند آیه: 
(ذلک تدر الْعَزیز الْعَلِيم ؛(1) 
«نظم ثابت عالم به تقدیر خدای مقتدر و داناست». 


اقا بقای نظام عالم «پإراده الله جود الامام لا پاراده الإمام» با مسئله ولایت ارتباط ندارد؛ زیرا در ارتباط بقای نظام به وجود مبارک ول و 
امام» خواست و اراده خدا مداخله ای ندارد و با عدم اراده و اختیار شخص ولئ» اطلاق ولایت بر او به این ملاحظه معنا پیدا نمی کند و اگر 


هم کسی به طور مسامحه این خصوصیت را ولایت بگوید. اشکالی پیدا نمی شود. 
ص: 69 


ا انعام» 96. 


اگر گفته شود: «ما هم قبول می کنیم با این بیان که انسان عالم صغیر است و هرجنبنده و متحرکی یک واحد است و حفظ اعضا و بقای 
آنهاء مثلاد مربوط به قلب و مغز و اعضای رئیسه دیگر است؛ مجموع عالم نیز این چنین است و بقای آن ارتباط به وجود امام و ولی دارد؛ 
اثبات ولایت به معنای مذکور و مدیریت غیرمستقل نمی شود؛ اما مقام ولایت نسبت به این عالم» مقام روح و غيب وحود انسان است 
نسبت به اعضا و جوارح» که همکاری های اعضا و جوارح و افعالی که از آنها صادر می شود. تحت ولایت و تصرف روح است و جهت 
وحدت این اعضا و همکاری آنها با یکدیگر روح است. که اگر روح نباشد این اعضا باهم همکاری ندارند و بی اثر وبی خاصیت می 
گردند؛ ولی چون به تقدیر و امر خداء همه تحت فرمان روح هستند. منافع و فواید هرکدام ظاهر می شود؛ هرچند دست یا چشم درک این 
معنا را که تحت ولایت روح است نکنند. چه مانعی دارد که منزلت ولی قطب چنین منزلتی باشد که به اذن خدا و تقدیر او ترتب منافع و 
فواید تمام اکوان و اشیا و ارتباط آنها با یکدیگر به اراده و تصرف او متوقف باشد. هرچند این تصرفات از دایره سنن الهی خارج نبوده و نظام 
وبرنامه آن الهی باشد و شخص ولی خارج از آن تصرفی نداشته باشد؛ بلکه قادر به تصرف نباشد و یک نحو امر بین امرین به جعل و 
اعطای خدا برقرار باشد). 


ص: 70 


پاسخ داده می شود: این معنا و بیان لطیفی است و (شکال شرک و تفویض وغل در آن نیست؛ امّا با ظواهر آیات بسیاری خالی از منافات 
نیست؛ آیاتی چون:( لو الله بسک السَّماواتِ لار آن رولا وین زالتا ان َمسَکَهما من آحد من بد6( 


«همانا خداوند آسمان ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هرگاه منحرف گردند» کسی حز او نمی تواند آنها را نگاه 


دارد». 

و هر ی یرس لْ الرَيَاح بر بين یی رخمته2(:6) 

«او کسی است که بادها را بشارت دهنده پیشاپیش (باران) رحمتش می فرستد». 
و (ٍ الله فاق الحَبٍ والتّوی)؛(3) 

«خداوند شکافنده دانه و هسته است». 


خصوصاً که این آیات متعدّد است و رفع ید از این ظواهر کثیر جایز 
ص: 71 


1- . فاط 41. 
2-. اعراف» 57. 
3-. انعا» 95. 


نیست. بنابراین اراده و مشیّت الهی است که حافظ وحدت عالم و حافظ ارتباط بین اکوان و تمام حادثات و ممکنات اس 


حاصل نمی شود و از برکت و پرتو انوار وجود امام و ولی و خلیفه الله - که علّت غایی ایجاد مخلوقات است - و از روشنایی و لمَعان 
خورشید هدایت و تربیت او اشخاص و افراد دیگر به حسب مراتب استعدادات و اکتسابات مستفیض می شوند و همان غرض از آفرینش 
امام و ول که معرفت و خداشناسی و خداپرستی است. در آنها نیز - به قدر مراتب استفاده آنها از هدایت امام - جلوه می کند. این معنا 


نیز صحیح و مورد تصدیق است و کلام بلیغ امیرالمزمنین(علیه السلام) در نهج البلاغه اشاره به آن است: 
«فاتا صِنایِم ریت الاس بَعد صَنایم آنا»1(4) 

«ما تربیت یافته پروردگارمان هستیم و مردم تربیت یافته ما هستند». 

و اگر لفظ حدیث این باشد: «والتاس بعد صناتعنا» اشاره به معنای اوّل پا معنایی است که مقارب آن است. 
A‏ 


به نظر می رسد که این تشبیه به ملاحظه حهات تکوینی نباشد؛(1)چون مراد از قلب» عقل است و بدیهی است که عقل» حهات تکوینی 
وجود انسان را اداره نمی کند؛ بلکه این تشبیه به ملاحظه امور غير تکوینی و جهاتی است که متعلق تکالیف واقع می شود و در آن, انتظام 
و ترتیب و حساب و حفظ نظام و امر به معروف و نهی از منکر و تعلیم و تربیت و رتق وفتق و تعاون و رفع خصومات و اختلافات لازم می 
گردد. همان طوری که خداوند در وجود انسان یک قوّه آمر و حاکم و زمامدار و حافظ نظم و برانگیزنده و بازدارنده قرار داده است - که 
باطن و حقیقت وجود انسان است و آن را به ملابحظه شون و مشاغلی که دارد» گاهی به نفس و گاهی به روح و گاهی به عقل و گاهی به 
قلب و نام های دیگر یاد می نمایند - و اعضا و جوارح بدون آنکه در تحت فرماندهی این قوه و کارمند آن باشند مفید نخواهند شد. 
احتماع انسانی نیز با مدیر صالح و بالیاقتی که از جانب خدا منصوب و معیّن شده باشد» حکم پیکر واحد را خواهد یافت و مدینه فاضله 


انسانیت» آن زمان تأسیس می شود که تمام افراد 
ص: 73 


1- . چنان که از مباحثه هشام با عمرو بن عبید نیز استفاده می شود هرچند این تشبیه برای بیان ولایت بر اداره امور اکوان و ممکنات - 
چنانچه بیان آن گذشت - اوفق و اولی است؛ ولی چنان که گفتیم این ولایت به طور استقلال برای غیر خدا باطل و تفویض بوده و به نحو 
غیر مستقل و در دایره نظام و قضاوقدر الهی خلاف ظواهر قرآن است؛ به علاوه از مثل مباحثه هشام نیز استفاده می شود که غرض از این 


اجتماع» مانند اعضای بدن واحد. هرکدام تحت راهنمایی آسمانی و معلّم شدیدالقوی الهی کار و وظیفه خود را انجام دهند و بدون چنان 
رهبر عالی مقام مدینه فاضله تأسیس نخواهد شد و لذا خدایی که نظام وجود یک فرد را تأمین فر موده و قوّه آمر و حاکم در آن قرار داده 
صالح و جامع که هدایت و حکومتش, نمایش هدایت و حکومت الهی باشد. برای آنها منصوب و معین می فرماید. 


این مطالب هرچند در جای خود و در شناختن مقام امام اهمّیت شایان دارد و چنان که در بحث ولایت تشریعی خواهیم گفت ولایت 
دیگری است هرچند لازم و ملزوم یکدیگر باشند.(1) 


نوع چهارم: ولایت تکوینی و حادث است بر تصرف در کائنات. به واسطه علومی که شخص به طور اکتساب یا افاضه و الهام و وحی دارا 
می شود. چنان که در مورد آن کسی که علمی از کتاب داشت» در قرآن مجید می فرماید: 
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1- . پیرامون این بحث به رساله «مفهوم وابستگی حهان به وحود امام(علیه السلام)» نگارش نویسنده مراحعه شود. 


(قال الِّی عنده علمٌ من الکتاب اتا آتیک و قبل آن یرد ایک طرفک):(1) 
«(اما) کسی که دانشی از کتاب (آسمانی) داشت» گفت: پیش از آنکه چشم برهم زنی» آن تخت را نزد تو خواهم آورد». 


حال این علم چه علمی بوده است» علم به یک حرف از حروف اسم اعظم بوده - چنان که در بعضی از روایات و تفاسیر است(2) - يا 
علم به چیز دیگر فعلاً در آن بحث وارد نمی شویم» چنان که علم کتاب ممکن است علم به کتاب آفرینش و کلمات آن باشد. که صاحب 
آن روابط مخلوقات و کائنات را با یکدیگر می شناسد و روی این شناسایی می تواند کارهایی را انجام دهد و این علم است که هم موهوبی 
است و هم کسبی و تحصیلی که رشته کسبی آن در عصر ما ترقی و توسعه پیدا کرده و بر اثر اطلاعاتی است که از خواض اشيا به طور 
بسیار شگفت انگیزی روزبه روز بیشتر می شود. 


احمالا عقیده به چنین ولایت و تصرفاتی در ی اولیاه به شرک و تفویض ارتباطی ندارد؛ چون ولایت بر تغییر نظام نیست؛ بلکه علم به 
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1-. نمل, 40. 


نظام و روابط است با تعلّم از عالم غیب» و وقتی قرآن در مورد بعضی افراد بشر بر آن صراحت داشته باشد» فرض غل هم در آن نمی شود. 


نوع پنحم: ولایت تکوینی در تصرف در کائنات ممکن است. نه به عنوان نظم و تدبیر؛ بلکه برحسب مصالح و مقتضیات خاص و عارض 


و مخفی نماند این ولایت و قدرت به دو نحو تصور می شود؛ یکی به این نحو که: به نفس ولی تآثیری اعطا شود که بتواند این تصرفات را 
بنماید. و دیگر به این نحو که: خداوند متعال اکوان را مطیع و فرمان بر و مسخر او قرار دهده مانند حضرت داوود(علیه السلام) که در قرآن 


می فرماید: 

وألا له الْحَدِيدَ)؛(1) 

«و آهن را برای او نرم کردیم». 

وبه عبارت دیگر: کائنات چنان شوند که او بتواند در آنها تصرّف نماید. 


تذگر: چنان که اشاره شد. بنابر این احتمال که تکوین صفت ولایت باشد» این پنج نوع ولایت تکوینی که مذکور شد همه در مقابل 
ولایت ازلی ذاتی و غیرتکوینی الهی است» چنان که ولایت تشریعی جعلی یا به عبارت دیگر» ولایت شرعی» مثل ولایت جد و پدر که به 
تشریع و جعل و اعتبار شارع» به طور تأسیس یا امضا حاصل می شود نیز غیر از این ولایت های پنجگانه است. 
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1س 10: 


احتمال دیکر 


ممکن است «تکوین» در عبارت «ولایت تکوینی). مانند صفت په حال متعلّق موصوف باشد و از آن» ولایت بر تصرّفات عینی خارحی 
در امور تکوینی اراده شود. که بنابراین» در مقابل ولایت شرعی مثل ولایت جد و پدر و ولایت شرعی بر نفس و مال و همچنین ولایت بر 
تشریع و حعل قانون و اعتبارات واقع می شود و شامل آنها نمی شود؛ ولی به طریق اولی شامل ولایت و قدرت مطلق و سلطنت کلّی و 
عام ازلی الهی بر امور کاتنات و خلق و رزق وغیر اینها می شود» چنان که شامل انواع پنج گانه ولایت تکوینی و غیرازلی عبد که بنابر 
احتمال اوّل گفته شد. نیز می شود. 


دوم شامل ولایت ذاتی ازلی الهی نیز می شود؛ ولی در صورت اؤل شامل ولایت الهی - که ازلی و غیرحادث است - نمی شود. 


همچنین از مجموع این توضیحات معلوم شد که ولایت تکوینی شخص بر نفس خود و آنچه مسخر هر انسان است - خواه تکوین» صفت 
ولایت باشد. پا صفت به حال متعلق موصوف - محل نزاع و بحث نبوده؛ بلکه مورد اتفاق است؛ چنان که ولایت ازلی الهی بر 
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تکوین اشیا و تصرف در امور تکوینی و امر خلق و رزق و تدبیر امور وغیر اینها نیز مورد اتفاق بوده و در آن بحثی نیست. 


اما نوع دوم از انواع پنج گانه ای که درضمن بیان احتمال اينکه «تکوین» صفت ولایت باشد به آن اشاره شد اگرچه ممکن است توهم 
خلافی در آن شده باشد و بلکه بعضی از جټ ال و غلات به آن قائل شده باشند» این قابل توځه نبوده و آن را نمی توان بین علما و اهل 
تحقیق محل اختلاف دانست و حق در آن همان است که درضمن بیان آن و مطلب دوم از مطالب مقلّمه بررسی شد که چنان ولایتی 


برای احدی از خلق جایز نیست. 
در نوع چهارم نیز با صراحتی که قرآن در مورد آیه: 
(و من عنده عم الکتاب) (CD:‏ 
«و کسی که علم کتاب (و آگاهی برقرآن) نزد اوست». 
دارد» مجال انکار نیست» چنان که در مورد آدم(علیه السلام) نیز فرموده است: 
(وَعَلَّم آَم الکسماء كلها »(2) 
«سپس علم اسماء (علم اسرار آفرینش و نام گذاری موجودات) را همگی به آدم آموخت». 
ص: 78 


43 رعذ‎ 1 
ial 


و در مورد بنده ای که موسی(علیه السلام) با او دیدار یافت» فرمود: 

(وعلَمناء من لدا علما)؛(1) 

«و از نزد خویش دانش به او آموخته بودیم). 

و درباره یوسف(علیه السلام) فرمود: 

(وکذلک یتیک ریک وَیُعَلّھُکَ من تاو یل الاحادیث)»(2) 

«و بدین سان پروردگارت تو را برمی گزیند و تعبیر احادیث را تعلیمت می دهد». 


البته این در صورتی است که این آیه تتمّه کلام یعقوب(علیه السلام) خطاب به یوسف(علیه السلام) باشد و الا خطاب به حصضرت رسول 


ودر شأن رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) فر مود: 

(عَلَمک ما تکن تَعلَم)»(3) 

«و چیزهایی به تو آموخته که نه می دانستی و نه می توانستی بدانی». 
ودرشان امیرالمومنین(علیه السلام) فرمود: 

(وَمَنْ عِندَه عم الکتاب) :)4( 

«و کسی که علم کتاب (و آگاهی بر قرآن) نزد اوست». 
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آه کا 65 
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حاصل اینکه: تعلیمات خاش خدا به بندگان شایسته و صالح خود - حتی ازطریق خواب - مسلّم است بنابراین ولایت بر تصرف در 
کائنات» با علمی همچون علم (و مَنْ عند عِلْمُ الکتاب)(3) برای انبیا و اولیا؛ به خصوص رسول خاتم و ائمّه طاهرین(عليهم السلام) که 
افضل و اعلم خلق خدا هستند» ثابت و مسلّم است و اگر کسی هم ولایت تکوینی را به بعضی از معانی صحیح و جایز آن قبول نکند. این 
معنا را نمی تواند انکار کند و بالاخره این شأن و مقام آنها را - که قدرت تصرف در کائنات به اذن خدا و طبق مصالح انوی است - باید 
قبول کند؛ اما اینکه منشاً آن چه نحوعنایتی می باشد» مطلب دیگری است. 


اما نوع سوم» اگرچه منافی با توحید و نفی غلو و آیاتی مثل: 
(ذلک تدر اریز الْعلیم)؛(4) 
«این اندازه گیری خدای توانای داناست». 


نیست؛ اما چنان که گفتيم, دلیل قاطعی بر آن نیست و به علاوه در مورد بعضی از ملانکه آیات و روایات دلالت دارند که آنها - باذن الله 
تعالی - 
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1-. مغربی» شرح الاخبار» ج2 ص 311؛ طبری امامی» نواد ر المعجزات» ص 47. 

2-. قمی» تفسیر» ج1» ص 367؛ حاکم حسکانی» شواهدالتنزیل» ج1» ص400 - 405. 
3-. رعد» 43. 

4-. انعام» 96. 


دیگر مقسّمات(2) می باشند. این مناصبی که ملانکه دارند. ظاهر این است که اختصاص به او داشته و دیگری آن را ندارده هرچند ملائکه 
نیز مأمور باشند که طبق ولایت نوع پنجم» از صاحبان آن ولایت اطاعت کنند؛ امّا احرا و انفاذ مشیت الهی در اموری که به آنها واگذار 
شده است» اختصاص به خودشان دارد. 


بنابراین» آگرچه به این مناصب ملانکه» تصوّر ولایت نوع سوم ممکن است و می توان گفت: ملانکه در تقدیر الهی» جزء اعوان و انصار 
اولیا و مأموران آنها هستند» جنان که حصضرت عزرائیل نیز حنود و اعوانی دارد. بااین حال؛ اثبات این گونه ولایت ووساطت و دخالت در 
تمام سازمان کاتنات برای ایشان و غیر ایشان در نهایث اشکال است و اگر دیل قاطعی بر آن اقامه نشوده قول به غیرعلم است. 


اما نوع پنجم» ولایتی است که برای رسول اکرم و ائمه طاهرین(علیهم السلام) ثابت و محقّق است و تصرفات ایشان و وقایع مسلمی که 
تاریخ و احادیث متواتر آنها را حفظ کرده است» قابل انکار و تردید نیست؛ 
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1- . نازعات» 5. 
2- . ذاریات 4. 


بلکه از گروه بسیاری از بزرگان اهل بیت(علیهم السلام) و دست پروردگان و خواص اصحاب ائمه(عليهم السلام) و علما و زهاد نی 
تصرفات و خوارق صادر شده است و هر شبهه ای که شبهه کنندگان عرضه بدارند» باوجود این وقایع و امور خارحی وعینی و حنی 
پذیرفته نمی شود. بااینکه این ولایت قابل ابداء شبهه ای نیست؛ زیرا نه شرک و تفویض وغلو است. و نه منافی با توحید می باشد. 
تفسیری از ولایت تکوینی 

در خاتمه این فصل› لازم به تذگر است که یکی از بزرگان معاصر - طاب ثراه - در جواب سؤال از معنای ولایت کلّی و ولایت تکوینی» 


فر موده اس 


وآله)و ائمه اطهار(علیهم السلام) ثابت شده و دلیل آن عبارت است از: گفته خود صاحبان ولایت. 


باتوجّه به آنچه در مطلب ششم از مطالب بخش اول بیان شد. عرض می کنیم: به نظر ما این فرمایش برای شرح ولایت تکوینی کافی نبوده 


و سؤال کننده را بیشتر متحیّر می سازد؛ زیرا: 
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اوّلا: ولایت تکوینی را به محرای فیض تفسیرکردن» تفسیری است که عرف و لخت آن را نمی پذيرند. 


انیا محرای فیض بودن» ولایت نبوده؛ بلکه حرف دیگری است. چنان که پیغمبران همه محرای فیض هدایت الهی بود ه اند؛ ولی از این 
شأن آنها کسی تعبیر به ولایت نمی کند. بله» ممکن است ولایت تکوینی را اثر و لازم محرای فیض بودن گرفت؛ امّاعین آن شمرده نمی 


شود. 

ثالغا: اگر این مجرای فیض و وسایط صدور فیض بودن, از قماش سخنان فلاسفه باشد که منبع آن سلسله ربط حادث به قدیم و قاعده: 
«لْواحد لا ید (عنه) مثه الا الواحدٌ»؛(1) 

«از یکی حز یکی صادر نمی شود». 


و تصوير عقول عشره است که فلاسفه مسلمان خواسته اند از این طریق جمع بین آرای فلاسفه و مضامین بعضی از احادیث بنمایند. دراین 
صورت باید گفت: اعتقاد به اصل چگونگی صدور حادث از قدیم» در مقام معرفت خدا و صفات و افعال او واجب نیست تا چه رسد به 
اینکه در مقام شناخت شنون ولایت لازم باشد. به علاوه چنان که کراراً تذگر دادیم ظواهر آیات قرآن و احادیث متواتر دلالت دارند بر 
خلق و ایحاد بدون واسطه و اینکه خلق و ایجاد» فعل بلاواسطه خداوند متعال بوده و صادر از اوست. 
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و آیاتی چون: 
ما مر زا راد شین آن ول له ُن کون :(1) 


«فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند تنها به آن می گوید: موحود باش. آن نیز بی درنگ موحود می شود». 


دلالت بر این معنا دارد که اگر خدا چیزی را اراده کند» با امر «کن» و «باش» ایحاد کرده و به وحود می آورد» نه اینکه اوّل عقل را بیافریند و 
به عالم ماده و طبیعت یک شیء مادی مثلاً موحود گردد. علاوه براین» لازمه این سخن, قول به تعذد فواعل وعلل است. 


البته نمی خواهیم انکار کنیم اگر برهان قاطع عقلی اقامه شود. قرینه بر مجاز بودن برخی از ظواهرء یا تقیبد اطلاق آنها نمی شود؛ بلکه 
غرض این است که این سخن «مجرای فیض بودن» را ازهرجهت بشناسیم و منبع آن را ازنظر یک حکیم و فیلسوف نشان بدهیم و در اینجا 
به مفاسد این آرا برحسب نظر مخالفان آن از متکلمان و محدّثان کاری نداریم. 
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ایس 82 


رابعاً: اینکه اخبار متواتر دلالت داشته باشند که آن بزرگواران مجرای فیض و وسایط آن می باشند. ثابت نیست و اگر بازگشت این سخن به 
این باشد که بالایجاب خداوند متعال از این محاری افاضه فیض وجود می نماید؛ یا هریک از مجاری - خواه آنها را عقول بگویند یا ائمه 


بله, اخبار کثیری دلا۔لت دارند بر اینکه ایشان علّت غایی خلقت هستند و فیض وجود و برکات برای آنها و به طفیل وجودشان به تمام 
ممکنات رسیده و می رسد و اخبار به این معنا از حدّ تواتر گذشته و از مسلّمات مذهب است» چنان که اخباری نیز دلالت دارند که خدای 


نمی رسد. اما باز هم ولایت تکوینی» غیر از این معناست. 
توضیحی پیرامون مجاری فیض 
علامه محقّق شیخ محمّد حسین اصفهانی قدس سره در تعلیقات خود بر مکاسب شیخ انصاری - رضوان الله علیه - می نویسد: 


««الولاية حقیقتها؛کن زمام آمر شىء بیدا شخص من ول الافر یلید وال (صلی الله عليه آله )أيه هم الولاية لته الط 
الباطبيةٌ لی جویع مور 
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التَّكُوِينيّه تیه فلمًا فکما انهم مجاری الفيُوضاتِ, فهْمْ وسانط الکوین مریم فی نوت سید 


الأنبيآء(صلى الله عليه وآله)««الْمُمَوّصض له دين الله»»» الا هله ال الْولایه الظاهریه ۳ هی من المَناصب اله دون 
الشولی لتی هی لازمْ ذواتهم اوه یز ولایته تعالی؛ قَإِنَّها من شئون شؤون ذاته تعالی لا من اَْناصب الْمَجْعُوله تفس لتفسه. وَالْکلامْ 
فی ال انی ولا ملا رمه یه ا؛ لیس ال انی من مراقب الاولی حَتی کون من باب وج دانم لاله یم بوخ دانم مرت 
السمیقه؛ بل الاولی حف وله غار فما مُتباینان لا مدرَحان تحت حقیقه واحده ی ری فیه ال کیک بالق ذو العف 


لاد من اقامه الیل على حَغْل هذا الأغتبار لَهْمْ(علیهم السلام) »).(1) 


مجاری فیوضات تکوینند. محاری فیوضات تشریع نیز بوده و وسایط تکوین 


ص: 86 


1 - . غروی اصفهانی» حاشیه حاشیه حاشیه المکاسب» ج2 ص 379 - 380. 


و تشریع می باشند. و در توصیف حضرت سیّدالانبیاء(صلی الله عليه وآله)وارد استت: 
«المْف له دين الله»؛») 
(«کسی که دین خدا به او تفویض و واگذار شده است»». 


ولی این ولا-یت غیر از ولاعیت ظاهری است که از مناصب محعوله است؛ زیرا ولایت تکوینی و تشریعی» لازم ذات نوری ایشان است» 
مانند ولایت الهی که شنون ذات باری تعالی است. نه از مناصب محعوله بنفسه لنفسه» و ملازمه ای هم بین این دو ولایت نبوده و دومی از 


ولایت متباین هستند و تحت یک حقیقت واحد قرار ندارند تا تشکیک به شدت و ضعف در آنها گفته شود. 


می شود امّا برای روشن تر شدن مطلب» این موارد را - هرچند موجب تکرار گردد - بعون الله تعالی توضیح می دهیم: 


1 - اینکه فرموده اند: حقیقت ولایت. زمامداری است! سخن تمامی است» چنان که تقسیم آن به ولایت تکوینی و تشریعی و حقیقی و 
اعتباری نیز صحیح است؛ اما این سخن محمل و نارسا است؛ چون حدود ولایت و سلطنت بر جمیع امور تکوین» و نحوه 


ص: 87 


آن را شرح نمی دهد و اگر به طور مستقل و مطلق زمامداری امور تکوین را کسی به غیر خدا بگوید. خصوصا اگر هم لازم ذات آن غير 
بداند» سر از تقویض در ر می آورد که بطلان آن - در مطلب دوم از مطالب بخش اول این کتاب - ثابت شد وبه نحو و مذکور در مطلب 


چهارم نیز ثابت نیست. 


بنمایند» آن مطلب دیگری است که در مطلب سوم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل شرح داده شد. بالا-خره این سلطنت معنوی و 
ولایت باطنی بر حمیع امورء باید حدود و چگونگی اش معلوم شود. 


شود: اگر مقصود از محاری فیوضات تکوینیه بودن» - چنان که کراراً در این رساله گفته شد - همان مطالبی است که حکما و فللاسفه به 
زعم خود در تصحیح صدور کثیر از واحد و ربط حادث به قدیم و با توه به قاعده «الوا خد لا يدر مه مثه إلا الواجد» و قاعده «امکان 
اشرف و سنخیت بین علّت و معلول» و مانند آن می گویند» لذا به عقول عشره (و به قول خودشان قواهر اعلون) و صادر اول و ثانی و ثالث 


وعلل وفواعل 


ص: 88 


قانل هستند که بگویند فیض وحود در قوس نزولی خود با وسایط و سیر سلسله مراتب نزولی از مراتب اعلی به مراتب اسفل نزول می 
نماید و به تمام ممکنات می رسد. اگر این را نسبت به وسایط بالایجاب بگویند. زمامداری و ولایت نیست و اگر بالاختیار باشد» نسبت به 
ساحت قدس ربوبی؛ مستلزم تحدید قدرت مطلقه است» وبا آیات بسیار مثل: 


(ِنّ الله على كَل شی- قدیز1(:6) 
«خداوند بر هر جیزی تواناست». 
منافات دارد و در نهایت سر از تفویض درمی آورد. و مسلّم است همان طور که ابداع و خلق شیء از لا شیء و ایجاد معدوم حایز است؛ 
ایجاد بدون واسطه و وسایط نیز حایز است و به علاوه» اگر نزول فیض و مجرای فیض بودن از حانب وسایط بالاختیار و از جانب خدا 


بالا یجاب باشد. لازم می آید که وسایط اکمل باشند. 


مثلا- عدم امکان خوردن از راه چشم» موحب اختیاری نبودن خوردن از راه دهان نست» همچنین استحاله نزول فیض بدون واس طه» 
موحب ایجاب صدور فیض از خدا و فیض رسانی محاری و وسایط نیست و ولایت 


ص: 89 


آخیشی 10920 


حقیقی ذاتی ازلی و غیر تکوینی الهی بر هرچه امکان آن معقول باشد. احاطه دارد و محاری فیض نیز این ولایت را به تقدیر خدا دارند» و به 


اراده و اختیار فیض رسانی می نمایند که از این ولایت؛ می توان به ولایت فیض رسانی تعبیر کرد؛ زیرا به فرمايش محقق مذکور - که این 
ولایت را لازم ذات نوری آنها گرفته است - لازم ذات نوری آنها فیض رسانی است - چنان که لازم ذات الهی فیّاضیت است - و یا اینکه به 
تقدیر و امر خدا فیض رسانی می کنند و در هر دو صورت به ایحاب ارتباط پیدا نمی کند. 


فقط اشکال تفویض باقی می ماند که آن نیز به این نحو مرتفع می شود که واسطه بودن با تفویض و استقلال داشتن منافات دارد؛ چون در 
واسطه همیشه صاحب واسطه دیده می شود و واسطه فیض بودن که دائماً فیاضیت حق در کار باشد و آنی و لحظه ای مقطوع نشود - که 


اگر مقطوع شود فیطض رسان و فیض گیرنده» همه نابود می گردند - عین مفاد آیه: 

(کل يم هو نی شَأن)1(4) 

«و او هر روزی در شان شأن و کاری است». است. 

ولی ناگفته نماند: با این بیان که گفته شد. وسایط بدان سان که فلاسفه گفته اند حزء فواعل وعلل به شمار نمی روند و این همان 


ص: 90 


1 الرخمن 25 


فیض خدا است که علّت است و فاعل» هرچند از این وسایط و مجاری به معلولات می رسد. 


و خلاصه کلام اینکه: اگر مجاری فیض بودن آن بزرگواران به نحوی تقریر شود که هیچ گونه اشکالی پیش نیاید و خلاف ظواهر قاط ادله 


قدسیه معصومین(صلی الله علیه و آله) با بیانی مانند بیان اخیر» یا بیاناتی که تمام تر و کامل تر باشد. لازم است؛ زیرا برحسب روایات و 


احادیث شریفه» خدا خلقی اعظم و اشرف و اکمل از این ذوات مقدّسه نیافریده است. 


وشاید بی اشکال ترین تقریر در مورد محاری فیض این باشد که گفته شود: سثت الهی بر این قرار گرفته است که فیض خود را از این 
مجاری که مکلف به فیض رسانی هستند به فیض گیرندگان برساند. با این حال» اثبات این معنا و اینکه خدا بدون وسایط به کسی فيض 
بخشی نمی کند و جمیع امور تکوینی از این مجاری انجام می شود. محتاج به ادله قوی صریح نقلی است که چه بسا خلاف آن از ادلّه ای 
استظهار شود. 


ص: 91 


بنابراین با پیشنهاد بررسی بیشتر» فعلاد این موضوع را در اینجا به این نحو تمام می کنیم که هرچه تأمّل می شود اگر واسطه در فیض به 
اوبرسد و او در فیض رسانی اختیار داشته باشد» هرچند فيض دهنده هم در کار باشد - که اگر او فیض ندهد. فیض رسانی نخواهد بود - 
شبهه تقفویض در جای خود باققی ای است» و وجوهی که برای تصحیح مجاری فیض گفته شود. در رفع آن کافی نیست. با این حال» 
ممکن است کسی بگوید. در ر صورتی شبهه تفویض باققیی | است که فیض رسان» چه فیض را برساند یا نرساند. ازطریق دیگر امکان 
افاضه فیض نباشد ام اگر امکان افاضه ازطریق دیگر» در فرض فیض نرساندن این واسطه محقّق باشد» تقویض نیست و امر به دست 
قدرت خدا است. 

3 - آگر مقصود از مجاری فیض این باشد که ایشان در باطن وسایل و اسباب و وسایط تربیت و رسیدن فیض الهی به ممکنات می باشند 
که همه از آنان کسب استعداد و صلاحیت می نمایند» چنان که در ظاهر بسیاری مخلوقات از آفتاب استفاده می نمایند و در ادامه بقا و 
رشد و نمو از آن مدد می گیرند و اسباب و مسیّبات همه به اذن خدا در فعل و انفعال و تأثیر ر و تأثرند. وحود صاحب ولایت و ولی ول 
نیز در باطن مؤثر است و نسبت او به این عالم امکان» نسبت قطب است به سنگ آسیاء که آسیای عالم امکان به دور او در گردش است؛ 


مطلب صحیحی است و شائبه شرک و تفویض وغلو در آن 


ص: 92 


نیست و اخباری مثل اخبار « امان» (1) آن را تأیید می نماید؛ ولی از آن به ولایت تعبیر کردن که به قول می مذکور زمامداری است؛ 


صحیح نمی باشد. 


به هر حال این معنای صحیح است و وجود پیغمبر و ولی و امام در بقای عالم و نظام آن؛ همان اثری را دارد که منظومه شمسی و حاذیه 
آن؛ در بقای نظام منظومه و حاذبه زمین؛ در حیات و بقای موحودات ارضی و قلب در حیات و بقای انسان دارد. هرجند ما حقیقت و 
نحوه ارتباط این نظام را به وجود « ولی» درک نکنیم. 


4 - این سخن که: «ولا۔یت» لازم ذوات نوری آنها است». نظیر رأی حکما در مورد خوارق صادره از انبیا است که در بخش اول بیان 
کردیم» و مثل این است که گفته شود: خدا میوه را شیرین می آفریند یا آب را شیرین خلق می کند. یا اینکه گفته شود: خدا میوه شیرین و 
آب شیرین را می آفریند و این در مانند جمادات و مخلوقاتی که مرید و مختار نیستند» هر نوع تعبیر شود و واقع امر به هر نحوی باشد 
تفاوت می کند؛ زیرا از خود و برای خود» مالک چیزی و خیر و شری نیستند؛ اما در مورد موجودی چون انسان» اگرچه اصل وجود و 
هستی اش از خدا و آفرینش خدا است» اثبات این است که: بالذات از خود و برای خود. مالک نفع و ضرر است. و بالاخره این با آیاتی 


مانند: 
ص: 93 


(صَب اللّه مثلا عَبْدا مَملوکا لا مد علّی سّئء)؛(1) 

««خداوند مثالی زده: بنده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست»)). 

و َو کل على مَولاة»(2) 

(«و سربار صاحبش می باشد»). 

و ولا يَمْلكونَ لاشسهم لانفسهم صرَ ولا معا ولا یَملکُون متا ّلا حياة ولا شُور)؛(3) 

««و مالک زیان زیان و سود خویش خویش نیستندنیستند. و نه مالک مرگ و حیات حیات و رستاخیز رستاخیز خویشند خویشند)». 


خالی از منافات نیست و هرچند با بیاناتی بخواهند رفع تنافی نمایند که با بشربودن آنها سازگار باشد به اینکه لازم ذات افراد خاصی از بشر 
بگیرند که فرد مافوق باشند. نه مافوق انسان. بالاخره این ذوات» هرچند ممکن می باشند» الات دارای قدرت و اختیار شمرده می شوند و 


در این حهت. نظیر خدا محسوب می شوند و با فقر و احتیاج تام و تمام ممکن منافات دارد. 
ص: 94 
1-. تصل : 13 


7 


5 - غرض شما از ولایت بر جمیع امور تشریعیه چیست؟ اگر مقصود ولایت کلیّه شرعی بر تمام امور و سرپرستی و زعامت و امارت و 
زمامداری است که آن حعلی و اعتباری است. و اگر مقصود ولاعیت ذاتی حقیقی بر جمیع امور و احکام و تشریعیات و حعل قوانین و 
نظامات باشد که آن برای احدی غیر از خدا نیست» فقط چنان که در معنای ولایت تشریعی - ان شاء الله - خواهیم گفت» بعضی موارد 
برحسب برخی روایات و طبق دومين احتمالی که علامه محلسی (قدس سره) در معنای این روایات بیان فرموده است؛ به پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) تقویض شده است؛ امّا ولایت ائمه اطهار(علیهم السلام) بر حعل احکام و تشریع قوانین» به طریق اولی ثابت 
نیست و حتی در همان مواردی هم که بر حسب روایات» برای پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)ثابت است. برای ایشان ثابت نمی 
باشد.(1) 


6 - و اما این فرمایش که ولایت دوّمی جعلی و اعتباری است و از مراتب ولایت اوّلی - که به فرموده ایشان حقیقی و ذاتی است - 


ص: 95 


1-. مجلسی» م رآههالعقول» ج3 ص143. 


ولی اینکه می فرمایند: «نمی توان ولایت ذاتی را دلیل بر ولایت حعلی قرار داد و از باب وحدان مرتبه قوی. حکم به وحدان مرتبه ضعیف 
نمود؛ چون این دو ولاایت متباین هستند». اصل استدلال برای اثبات ولایت اعتباری را به ولایت حقیقی رد نمی کند؛ زیرا صحیح است 
که از باب وجدان مرقوم حکم حایز نیست؛ اما می توان گفت: ولایت حقیقی کاشف از ولایت حعلی و اعتباری است؛ یعنی اگر بنده ای 
این چنین ولا-یتی را بر جمیع کائنات داشت» از آن کشف می شود که ولایت اعتباری نیز برای او جعل شده است و از هر ر کسی که این 


ولایت را ندارد» اولی و احق به آن است. 


7 - مقصود از تفویض. در «الْمُفْوَص له ین الله»(1)؛ یا همان ولایت تشریعی است که بر حسب اخبار در بعضی موارد و برخی حهات 
تشریع - چنان که در بحث ولایت تشریعی بیان می شود - به پیغمبر(صلی الله عليه وآله )واگذار شده است که در این صورت شأنی از 
شنون خاص نبوّت است. و یا به این معنیا است که: حفظ دین و نگاه داری و قیام به امور و جهات و مصالح و مدافعه از حریم آن به پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله)واگذار شده است. بنابراین شأنی است که برای ائمه(عليهم السلام) نیز ثابت بوده و امام قیّم و سرپرست و قائم به 


ص: 96 


نظر صحیح در معنای ولایت تکوینی 


آگرچه از بیانات گذشته نظر صحیح در معنای ولایت تکوینی معلوم شد؛ اما جهت مزید بصیرت و توضیح بیشتر عرض می شود: ولایت 
و استقلال و اختبار رتق و فتق و تدبیر کائنات و امر خلق و رزق و میراندن و زنده کردن و | ۶ مساک و حفظ کرات و آسمان و زمین؛ و اداره 
شئون وجودی عالم امکان و سازمان ممکنات مخصوص ذات بی ی زوال یگانه خداوند سبحان بوده و شریک و نظیری برای او نیست» و 
فان کو اد هکت ی ها ره نک زاین ای کو ر ھک ات وط تا انیت کی کافات ساطت و جک انی 
وفرمانروایی دارد وغیر از او کسی حاکم مطلق و سلطان نبوده و ملکوت هرچیز به دست او است؛ ملاتکه و انبیا و اوصيا همه تحت 


سیطره قدرت و ولایت او قرار دارند؛. 

(ولا يَمْلكُونَ للا تفسهم صَراولا تفعاً ولا یَملکون موتا ولا حَیاء ولا سوراً)؛(1) 

««و مالک زیان زیان و سودخویش سودخویش نیستندنیستند» و نه مالک مرگ و حیات حیات و رستاخیز رستاخیز خویشندخویشند)). 
و مملوک و مخلوق و مطیع و منقاد و تسلیم اوامر او هستند؛ 

(ولله له سح من فى السّماواِ والارض والأزض طعا رها للم او والاصال):(2) 

ص: 97 


ا 


««تمام کسانی که در آسمان ها و زمین زمین هستند - از روی اطاعت یا یا اکراه - و همچنین همچنین سایه هایشانسایه هایشان؛ هرر 


صبح و عصر برای خدا سحده می کنند)). 


حتی قول به اینکه خلق و رزق و تربیت و اماته و احبا و جمیع این گونه امور به محصومین(عليهم السلام) تقویض شده و در آن ولاعیت 
دارند» به این معنای که خدا این کارها را مقارن اراده آنها انجام می دهد باطل است و چنان که علاحمه مجلسی رحمه الله در 
بحارالانوار(1) و مرآه العقول(2) تصریح فرموده است. اگرچه عقلا مانعی ندارد» اخبار بسیار مانع از آن است؛ بلکه می توان گفت: عقلا 
هم جایز نیست؛ زیرا اگر این افعال را خدای تعالی غیر مقارن به اراده آنها انجام می دهد» پس در تمام موارد به آنها تقویض نشده است» و 
اگر فقط مقارن آنها انجام می دهد این خلاف شأن ربوبیت و الوهیت و متبوعیت مطلق و اسماء‌الحسنی و صفات کمال الهی است» و 


و «او هر روز در شأن و کاری است» 


فی ا 


1- ۰ محلسی» بحارالانوارء ج 25 ص 348. 
2-. مجلسی» مرآه العقول» ج 3 ص 145. 
3-. الرحمن» 29. 


اما با حفظ این جهات - چنان که در مطلب سوم. پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل» و در ضمن بیان نوع پنجم از انواع ولایت تکوینی به 
وضوح رسید - عقلاً وشرعاً امکان دارد که خداوند متعال به خاصّ از بندگانش (از فرشته و انسان» به ه جهت اظهار رفعت و علو شأن یا 
تأیید آنها و اتمام حجت بر دیگران, يا مصالح دیگر ولایت و قدرت در تصرف در کائنات یا مأموریت های خاصی - مثل تدبیر امور - عطا 
کند تا در مواردی که فقط مآمورند. مآموریت خود را انجام دهند و در موارد دیگر» برحسب مصالح و جهات ثانوی که در داخل نظام 
کاتنات پیش می آید. طبق آن مصلحت تصرفاتی بنمایند» یا اینکه کائنات را مطیع و فرمان بر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت» هر 
تصرّفی را که مصلحت دیدند. بنمایند. 


اين اقدار و اعطای اختیار از حانب خداء با نفوذ و حریان اراده و مشیت او منافی نیست و کناره گیری از تمشیت امور و اداره‌عالم امکان 
نمی باشد» چنان که منافی با بطلان تفویض - حتی به معنایی که علامه محلسی رحمه الله آن را معقول شمرده - نمی باشد؛(1) زیرا 
خلق. آفرینش» اصلاح» انتظام اداره کائنات. تدبیر امور خلق و رزق و آعمان تقدیر آحال و موت و حیات و امور دیگر از این قبیل امور 


آنتت و اعطای 
ص: 99 


1-. مجلسى» مرآهالعقول» ج3» ص 143 (باب التفويض لى الله و لى الأئمه (صلى الله عليه و آله) فى أمر الدين). 


قدرت و ولایت به بنده ای در تصرف در کائنات. در مواردی که مصالح ثانوی و لطف و مقتضیات خاصه باشد - مثل اظهار معحزه و اتمام 
حجت و قوت و نفوذ کلام و تبلیغ نب و وصی و اطمینان قلوب مزمنین امری دیگر است و تقویض نمی باشد؛ بلکه این اذن و اعطای 
اختیار وفرمان بر ساختن کائنات و اقدار عبد از رشته های همان تدبیر لی الهی و تنظیم امور و قیام به امر ملک و ملکوت است که برر 
حسب حکمت و قاعده لطف لازم می باشد. و احادیث و روایات کثیره متواتری از طرق خاصه و عامّه دلالت دارند که حضرت رسول 
اکرم(صلی الله عليه وآله)و ائمه اطهار(عليهم السلام) این ولاعیت و اذن و قدرت را دارا و تصرفات آنها در کائنات به صورت اعجاز و 
خوارق» در موارد بسیار از حقایق مسلّم تاریخ است و انکار آن» - که امر واقع شده است و نزد ارباب اطلاع از تاریخ و کتب معتبر حدیث 
تردیدناپذیر است - خردمندانه نیست» چنان که اعتراض به اعطای این ولایت از حانب خداء گستاخی بزرگ و خلاف تسلیم و حاکی از 
جهل و بی معرفتی می باشد که خداوند در این زمینه می فرماید: 

(وقالوا لا رل هذا رن علی رَجُل من رین عظیم * ْم يہ ون رخمت ریک تَحن ق خنا هم مه هم فى الحیاه انیا ورن 


و ام ۴ 


و وش که ی مر وق ری بای کی e‏ 
بعضهم فؤق بعض درَحات ليتخذ بعضهم بعضا 
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ره رو 


۶ گس فا هر تم و 
سخريًا وَرَحمّت ربک خير مما یَحمَعون)؛(1) 


««و گفتند چرا این این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی) از این این دو شهر (مکه و طاتف) نازل نشده است؟ آر آر آنها رحمت پروردگارت 
کرده (و باهم تعاون نمایند) و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند» بهتر است)). 


با همین توضیحی که داده شد. رفع هر شبهه می شود. علاوه بر اینکه در مورد ملاتکه نیز این تصرفات بر حسب آیات و روایات - چنان که 
کرارا گفته شد - ثابت است و همان نحو که ولایت آنها - - در اموری که به آنها مأموریت داده شده و مناصب و مقاماتی که دارند - - 
منافی با توحید و موجب اشکالی نیست» در ولاعیت پیغمبر و امام به نحوی که تحقیق شد. اشکالی پیش نمی آید و این گونه اعطای 
اختیارات و ولایت ها از حانب خدا داخل در اداره امور کائنات و قیام به شئون عوالم ممکنات است که قائم به آن فقط خدای واحد آحد 
است و در مقابل. شرک و تفویض نافی آنها است و راجع به مجاری فیض هم» چون مکرّر توضیح دادیم» نظر صحیح و تحقیق در آن؛ 
همان است که در بررسی کلام محقق اصفهانی قدس سره بیان کردیم.(2) 


ص: 101 


1-. زخرف» 31 و - 32. 
2- . در رساله «مفهوم وابستگی جهان به وجود امام (علیه السلام)» نیز» توضیحاتی داده ایم. 


بیان دیکر 


شکی نیست که حضرت احدیت - - عر اسمه - عڑ اسمه - در اوصاف حلالیه و حمالیه متوخد و متفرّد و یگانه و بی همتا است» وشریک 
و عدیل و نظیر ندارد و هیچ کس و هیچ چیز در عرض او و بدون اعطا و افاضه او واحد صفت کمالی نیست و او به تنهایی قيّوم آسمان و 
زمین و عوالم ملک و ملکوت و مدیّر شئون و معطی و خالق و رازق و مالک و صاحب اختیار آنها است؛ 


«لا شریک لَه ولا مُعينَ لَه ولا تصیر لَه وّلا زیر لَه ولا شبیه لَه من خلقه لیس لیس گمثله شیء». 

برای خداوند شریک و یارویاور و وزیر و شبیهی از مخلوقاتش نیست و هیچ چیزی مثل او نمی باشد. 

(وما من ده فى الأزض الارض إلا عَلَى الّه رها یلم مرها ومستوعها):(1) 

(«هیچ جنبنده ای جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه اینکه روزیی او بر خدا است و او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند»». 
وشئون الوهیت و ربوبیت خود را به احدی واگذار نفرموده و کسی را وکیل و کفیل امور خلایق قرار نداده است: 


ص: 102 


1-. هود 6. 


ل نی له یرگن التوکون):(1) 
«بگو خدا مرا کافی ای است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند»). 

(هُرَ لیر لَحکیم)؛(2) 

«و او توانا و حکیم حکیم است». 

(هُر الْحَنْ لیومْ؛(3) 

(«او زنده وقائم به ذات خویش خویش است». 

(هو الرحمانْ الرحیم)؛(4) 

«اوست بخشنده و مهربان). 

(هُرَ الله الخالق البارٍی الَمْصَوَ6؛(5) 

«اوخداوندی ای است خالق آفریننده ای آفریننده ای بی سابقه و صورتگری (بی نظیربی نظیر)». 
(و هو الحكيم العَیمُ)6(4) 

«او حکیم حکیم و داناست». 
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1-. فرع 38. 

2-. آل عمران» 6» 18؛ ابراهیم» 4؛ نحل» 60؛ عنکبوت» ۸26 42 و... . 
3-. بقره» 255؛ آل عمران» 2. 

4-. بقره» 163؛ حشر» 22. 

5-. حشر» 24. 

6-. زخرف» 84؛ ذاریات» 30. 


(و هو کل شیء علیمْ)؛(1) 

«و اوبه هر چیز آگاه است». 

(و مُوعَلی کل شیء ییز:(2) 

«و او بر هر جیزی جیزی تواناست». 

این مسایل مسائل توحیدی همه بر حسب عقل وقرآن مجید و احادیث مسلّم است» و شک و تردیدی در آنها نیست. 


خداوند متعال» اتصاف ممکنات به نحو واقعی یا اعتباری به این صفات حایز است» هرچند در ممکنات» وصف مانند موصوف» ممکن و 


حادث و محدود و متناهی. و در معرض زوال و تغیّر و سایر عوارض امکان است. 


شکی نیست که ممکنات به بعضی از این صفات اتصاف دارند» چنان که شکی نیست که این اتصاف آنهاء خود دلیل بر وحود ذاتی» است 


دارد و اتصاف غیر او به آن محال است» مانند احدیت 


ص: 104 


ا29 
2-. مائده» 120؛ هود 4. 


و واحدیت حقیقیه که غیر از خدا کسی این دو صفت را ندارد؛ امّا بعضی صفات را ممکنات نیز واحدند که اتصاف آنها به این صفات 


مثلاً از صفات حقیقیه الهیه صفت «علم»" است که ایزد تعالی و تقذس به آن متفرّد و یگانه است و شریک و نظیر ندارد؛ امّا اتصاف 
ممکن به این صفت. به تقدیر و تعلیم خداء بلاواسطه یا باواسطه به طور موهبی یا کسبی و افاضه علم به او ی اقدار او به تعلّم در حدود 
استعداد و گنجایش و ظرفیت او جایز است و ظهور و تجلی قدرت و علم الهی است. 


یا مثلاً یکی از اسمای الهی. اسم شریف « السلطان»" و« الحاکم» است که حقّ تعالی در صفت سلطنت و حکومت. متفرّد و متوحد 
است و کسی در عرض او و از پیش خود. سلطنت و حکومتی بر هیچ چیز ندارد و کسی را در عرض او و بدون جعل يا اعطای او سلطان و 
حاکم دانستن» شرک و منافی با توحید است؛ امّا سلطنت و حکومت تکوینبه يا جعلیه و اعتباریه به ایجاد یا حعل خدا برای فرد یا افرادی 
منافی توحید نیست؛ بلکه شعبه ای از ش عب حکومت و سلطنت واقعیه حقیقیه الهیه است. لذا تکویناً انسان حاکم بر خود و مسأط بر 


خود است» چنان که بر آنچه خداوند مسخر او قرار داده است. نیز به ایجاد و تکوین او حاکم است و سلطنت دارد. 


ص: 105 


همچنین «قدرت»" از صفات ازلیه حقیقیه الهی است و خدا را در آن شریک و نظیری نیست و هیچ کس و هیچ چیزء در عرض خداوند 
قادر متعال و از پیش خود قادر و توانا نیست؛ ولی در طول این قدرت و در اثر ظهور آن و به تدبیر و تقدیر الهی» قدرت یافتن غیر و مطیع 
ساختن اکوان نسبت به غیر» منازعه با خدا در صفات کمالیه او نمی باشد؛ بلکه اثبات کمال برای ذات بی زوال او است. 


چنان که می دانیم» یکی از اسمای خسنی و صفات علیای الهی» « ولی»" و «"مولی»" است؛ به معنیای صاحب اختیار و زمامدار مطلق و 
متصرّف مطلق و قائم به امور و شئون ممکنات و این گونه معانی مشابه؛ در این صفت نیز خداوند قادر سبحان متفرّد و یگانه و یکتا است و 
همتا و شریک و نظیر ندارد و کسی قائم مقام او نمی شود و این صفت را هم از صفات ذات باید دانست و هم از صفات فعل؛ زیرا به اعتبار 
اینکه خدا قدرت دارد و صاحب اختیار است و امر خلق و رزق و انتظام امور کائنات و تدبیر و تقدیر امور و شنون آنها با او است» از صفات 
ذات و از شئون صفت قدرت و بازگشت به صفت علم و قدرت می کند و از جهت قیام ذات الوهیت به تدبیر امور و تصرف در شئون 
کائنات و خلق و رزق و اماته و احیا و اعطا از صفات فعل است. 


ص: 106 


پس به هر دو جهت» خدا ذاتا و فعلا ول و مولی است و هیچ کس و هیچ ممکنی با خدا در این صفت شریک نیست؛ امّا اعطای ولایت 
تکویناً و احداثاً یا حعلاً و تشریعا به نحوی که همان ظهور ولایت مطلقه الهی ذاتاً وفعلا و استمرار فعلی آن باشد و تفویض هم نباشد» 
جایز است و ظهور سعه همان ولایت الهی خواهد بود» و فی الواقع اولیاء الله عاملان احرای اراده و مشیت الهی و مشیّه الله و وسایط 
انفاذ و احرای آن می باشند که اگرچه به اختیار و ولایتی که دارند - باذن الله - تصرفاتی می نمایند - چنان که در نوع چهارم و پنجم به آن 
اشاره شد - در این تصرّفات و اظهار خوارق واسطه و عامل ارادهالله و متحرک به آن هستند. 


بنابراین اگر آیه یا روایت یا فقره ای از زیارتی؛ دلالتی بر این گونه ولایت ها نسبت به حضرات معصومین(عليهم السلام) بنماید. مانند: 
««إِیابُ الق کہ رَحسابھ لیگ وعرائمه فیکم»؛»(1) 

««برگشتن خلق به سوی شما و حساب آنها با شما است؛... و تصمیمات پروردگار درباره شما است»». 

نباید آن را به اسم غلوّ یا شرک یا تفویض» و علی رغم واقعیات و وقایع مسلّم تاریخ رد کرد؛ بلکه باید در سند و دلالت آن بر اساس 


ص: 107 


1- . صدوق, من لا یحضره یحضره الفقیهالفقیه. ج2 ص609 - 617؛ مشهدی المزار الکبیی ص 524 - 534؛ محدث قمی؛ عباس 
مفاتیح مفاتیح الجنان؛ (زیارت جامعه جامعه کبیره). 


موازین علمی - که به آن در این بحث ها اشاره ای شد - بررسی و تحقیق نمود که: 
وَكَمْ مِنْ عایب فلا صَحیحا وأفتهُ مق له السَفیم(1) 

چوبشنوی سخن اهل دل» مگو که خطاست 

سخن شناس نه ای» دلبرا خطا اینحاست 

سخن نهایی و معقول 


کسانی که در قبول ولایت تکوینی و تصرفات معصومین(علیهم السلام) در امور تکوینی از بیم وقوع در شرک و تفویض وغل (- و در 
حقیقت به علّت حهل به معنایی ولایت ایشان -) تأمّل دارند» نهایت چیزی را که در اینجا - باوجود وقایع عینی و مسلّم خارجی که هرر 
یک حکایت از ولایت آن بزرگواران دارد - می توانند احتمال دهند و بیش از آن نمی توانند» این است که بگویند: 


دارند» نمی باشد؛ بلکه در این تصرّفات فاعل بلاواسطه خدا است -( چنان که اشاعره از اهل ستّت در مورد افعال عباد همین حرف را زده 


اند 


ص: 105 


1- ۰ کرکی» رسائل ج 1 ص 23. 


و در مقام مبالغه در توحید افعالی» اثبات نقص کرد ه اند -) که در هنگام دعا و توخه یا اراده و خواست نبی یا وصی» فعل را انجام می 
دهد؛ مثلاً شق القمر می نماید» یا درخت را به سوی پیخمبر سیر می دهد یا سوسمار را به نطق در می آورده یا بیمار را شفا می دهد یا 
مرده را زنده می سازد» یا خود ول یا کسی را که او خواسته است طی الارض می دهد. یا جمع کثیری را با طعام قلیلی اشباع و سیر می 
نماید» و امثال این کارها را انجام می دهد ونسبت این افعال به نب یا وصی مجاز است. 


به این افراد می گوییم: با اینکه خداوند متعال خود در مورد حضرت عیسی - - علی نبینا و آله وعلیه السلام -- می فرماید: 
(ذ راکمه ابرض بادذنی ود تج الْمَوّتی بإذنى» »(1) 


««(به خاطر بیاوربیاور) هنگامی را که... کور مادرزاد و مبتلا به پیماری بیماری پیسی پیسی را به فرمان من شفا می دادی دادی و مردگان را 


به فرمان من زنده می کردی). 

و در مورد ملانکه می فرماید: 

(الَذِينَ هم الْمَلاََكَه»(2) 

««همان ها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند»». 
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1-. مائده 110. 
2-. نحل» 28. 


مد 


یلقع سْلنا)+(1) 

(«فرستادگان ما حان او را می گیرند»». 

یا( هت لک غلاما رکیا)+(2) 

««تا پسر پاکیزه ای پاکیزه ای به تو ببخشم»). 

این افعال را یه آنها نسبت می دهد - چنان که افعال عباد را در 


آیات بسیار به خودشان نسبت داده است - و این معنای در تمام این موارد منافی با توحید افعالی نیست» تا قرینه بر مجاز باشد؛ بلکه 
مقتضای عموم قدرت خداء بدون اینکه موحب اثبات صفت نقصی گردد. صخت این ولایت و اقدار است. بنابراین وجه تمامی برای 
صخت این تفسیر و توجیه نیست. باا این حال» اگر کسی به گمان خود - حذراً من القول بالتفویض - این جهت را تصدیق نکند» با او 
سخنی نداریم؛ زیرا این گونه ناباوری ها در تحقیق ولایت و شنون و مقامات ائمّه اطهار(صلی الله علیه و آله) و با اعتراف به اصل آن - ان 
شاء الله تعالی - مضرّ به ایمان و تشیّع وولایت نیست» هرچند با کمال آن منافی باشد. 


به عبارت دیگر: اصل اظهار و صدور این تصرفات - که از آن تعبیر به ولایت می شود - مورد اتفاق است» هرچند در تفسیر و توحیه آن 
اختلاف نظر باشد. 


ص: 110 


1- . انعام 01 


2-. مریم 19. 


در پایان این بحث» قسمتی از مطالب رساله توحیدیه کتاب الهیات در نهج البلاغه - که از تألیفات نویسنده است - با اندکی تصرّف در 


عبارات. برای تتمیم فایده در اینجا درج می شود و مشروح و مبسوط این مطالب را به آن کتاب حواله می دهیم.(1) 
تذگر یک مطلب مهم 


مطلبی که تذگرش در اینجا لازم است؛ این است که افعال و کارهای خداء مثل خلق و رزق و اماته و احیا و سایر افعالی که اسمای حسنی 
بر آنها دلالت دارند. گاهی به واسطه یا وسایطی انجام می گیرد و در این صورت به واسطه نیز مستند می شود و منافی با توحید نیست؛ خواه 
آنکه واسطه عاقل و ذی شعور نباشد» یا عاقل وصاحب شعور باشد. 


مثال برای مورد غیر ذی شعور این آیه است: 
ONENESS‏ 

««کسانی را که ستم کرده بودند» صیحه 

(آسمانی) فرو گرفت»». 

و نیز آیه: 

(ولّی ما فی یّمینک تقّف ما صَتَُو»(3) 

ا 

1-. ر.ک: صافی گلپایگانیگلپایگانی» الهيات الهيات در نهج البلاغه. 


2-. هود» 67. 
3- . طه» 69. 


««و آنچه را در دست داری بیفکنبیفکن, تمام آنچه را ساخته اند می بلعد»». 

و مثال مورد ذی شعور نیز آیات بسیاری است» مثل این آیات درباره ملانکه: 

(الَذِينَ هم ماه طیبین)»(1) 

««همان ها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند می گیرند درحالی که پاک و پاکیزه اندپاکیزه اند0». 
و(الَذِينَ توق الماک طالمی َشسهم)»(2) 

(«همان ها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند می گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! »». 
و تری یی لین کرو ایک (3) 

««و اگر ببینی ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان (مرگ) حانشان را می گیرندمی گیرند)». 

ولبات آمر):(4) 

(«قسم به فرشتگانیکه به فرمان حق» به تدبیر نظام خلق می کوشند و آنها که امور را تدبیر تدبیر می کنند»». 
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1- . نحل» 32. 
2-. نحل 28. 
3-. انفال 50. 
4-. نازعات» 5. 


و(فالمُقَسَماتِ آمر)4؛(1) 
(«و سوگند به فرشتگانی فرشتگانی که کارها را تقسیم تقسیم می کنند). 


2 


و) یر مر من السَماء إلى الاض ٿه بعر الیه2(*6) 

را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند» سپس به سوی او بالا می رود». 
و( لاب لک غلاما رکیا)؛ (2) 

««تاپسر پاکیزه ای پاکیزه ای به تو ببخشم)). 

و( سل عَلیَهم حجار من طین (؛(4) 

««تا بارانی از «سنگ - گل» بر سر آنها بفرستیم)). 


و مانند آن بنده ای که شرح دیدار موسی(علیه السلام) از او در سوره کهف مذکور است» که مأموریت هایی غیبی نظیر مأموریت ملانکه 


دارد. و گاهی افعال را به خود نسبت می دهد و می گوید: 
ارت آن آعیبها):(5) 

««و من خواستم آن را معیوب کنم). 

Ms 


1- . ذاریات 4. 
2- . سحده 5. 
3-. مریم 19. 
4-. ذاریات 33. 
5-. کهف» 79. 


و(َردْنا)؛(1) 

««از این این رو خواستیم)». 

و گاهی به خدا نسبت می دهد: 

(قاراد رَیُکَ)؛(2) 

(«و پروردگار تو می خواست»». 

و در پایان هم می گوید: 

(وما له عَنْ فری)؛(3) 

««و من آن (کارها) را خودسرانه انجام ندادم»». 

و در مورد عیسی بن مریم (علیهما السلام) در سوره مائده می فرماید: 

(وذ تخل من الطین کھت لیر باذْنیفَخ فیها فتکون يرا انی ونر الاکمه والابص باذنی ولد رخ المَوتی بإذنى»(4) 
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1-. کهف 81. 

2-. کهف» 82. 

3-. کهف. 82. 

4- . مائده» 110. بعضی خلق را در این آیه و آیه 49 سوره آل عمران, به معنای اندازه گیری و ساختن گرفته اند و گفته اند: خلق به معنای 
احداث و ایجاد و آفریدن فقط از آن خداست. بعضی هم گفته اند: خلق گاهی اطلاق می شود و از آن ابداع و آفرینشاز عدم اراده می شود 
و گاهی اطلاق می شود و از آن اراده می شود آفرینش چیزی از چیز دیگر اراده می شود. به معنای اول بر غیر خدا اطلاق نمی شود؛ امّا به 
معنای دوم اطلاق آن بر غیر خدا جایز است. اما ممکن است گفته شود: از )وذ تخل مر الین که الط نی استفاده می شود که 
عیسی(علیه السلام) به اذن خدا از گل» مانند پرنده و به هیئت پرنده می آفرید. نه اینکه مانند یک نفر که با گل بازی کند یا تمرین صنعت 
مج مه سازی نماید. بنابراین در این مورد. همان معنای دوم (آفرینش یک شیء از شیء دیگر) مراد است. و الا اگر مراد ساختن هیأت 
هیئت پرنده بود که از هر صورتگر و محتٌ مه سازی صادر می شود دیگر جمله « باذنی»" لازم نبود؛ زیرا همه چیز و همه کارها در یک 
حساب کلی به اذن خدا است؛ اما این «"إذنی»" که در اینجا مراد است؛ اذن و رعایت خاص و قدرت حق است و راجع به ابداع و خلق 
شیء از لا شیء نیز اگرچه اطلاق آن به بعضی معانی ولایت و آثار آن. که مشیه الله بر آن حاری شده است. اشکال عقلی ندارد؛ امّا علی 


الظاهر جواز آن شرعاً ثابت نیست؛ بلکه نسبت به اجسام شرعاً ممنوع است. 


««و هنگامی که به فرمان من» ازگل چیزی چیزی به صورت پرنده می ساختی و در آن می دمیدیمی دمیدی» و به فرمان من پرنده ای می 
شد و کور مادر زاد» و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان من» شفا میدادی می دادی و مردگان را به فرمان من زنده می کردی»». 


و در آیه 49 سوره آل عمران» نیز می فرماید: 
(یّی أَحلق کم من الطین هينه الطير؛ 
««من از گل چیزی چیزی به شکل پرنده می سازم»». 


فعلی که فعل عبد است» به خدا نسبت داده می شود؛ چنان که می فرماید: 
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(وّما رَمَيْتَ لد رَمَیْتَ ون الله زمی)؛(1) 

««و این این تو نبودی (ای پیامبر پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها) انداختی بلکه خدا انداخت»». 

وبا توخه به این نکته» اعضال و اشکالی که بعضی در فهم برخی از آیات دارند» مثل: 

(ویْضل الله السالمین)*(2) 

««و خداوند ستمگران را گمراه می سازد»». 

و لک لا تهیی مَنْ أَحْببْت وَل له یی من یشا»(3) 

«تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی ولی خداوند هرکس را بخواهد هدایت می کند». 

مرتفع می گردد. 

بنابراین اطلاق این اسماء بر غیر خداء در هر مورد که منع شرعی نداشته باشد و یا اذن شرعی وجود داشته باشد» مانعی ندارد و برحسب 
لغت هم صحیح است و استناد این افعال به وسایط و عاملاین آن نیز شرک نمی باشد» و گفتن اینکه: نب یا وصی یا ملک او 


ص: 116 


1- . انفال» 7 1. 
3-. تصص, 56. 


را زنده گردانیده» به این ملاحظات اشکال ندارد. چنان که شفا را که به واسطه دوا حاصل می شود به دوا نسبت می دهند؛ شفایی را هم که 
بدون وسایط طبیعی در اثر توسّل به نب یا ول حاصل می شود و عامل و واسطه آن نب یا ول است» به آن عامل؛ مثل عیسی بن مریم و 
موسی بن حعفر(علیهم السلام)(1) نسبت می دهند و حتی به قرآن و سوره حمد و دعا نیز مستند می سازند. هرجند شافی حقیقی و کسی 


و منافات با بطلان آن ندارد؛ زیرا تقویض به دو معنا گفته می شود: 


یکی تفویضی که در مبحث جبر و تفویض نفی شده و «لا بر ولا تفویّ»(2) قلم بطلان بر آن کشیده است» و آن عبارت است از: نفی 
مشیت خدا در افعال عباد و استقلال تام عباد در افعال» و این عقیده خلاف توحید در افعال و شرک است؛ 


و دیگر تقویضی است که نسبت به حجح و ائمه اطهار(علیهم السلام) در روایات نفی آن شده است؛ و آن این است که: به طور کلی امر 


ص: 117 


1- . شافعی شافعی میی گوید: ««قبر موسی الكاظم الترياق المحرب»؛ سحاعی»» رساله اثبات كرامات الاولياءء ص6 6» سحاعی. 


واگذار شده و خدا را در آن؛ مشیّت و تصرف و دخالت و قضاوقدر و تدبیری نیست. که این عقیده نیز شرک و منافی با توحید در افعال و 


دوام فيض و افاضه و آیات کثیره صریحه قرآن و روایات بسیار است. 


اما واسطه بودن در انفاذ مشیت الهی و امر خلق و رزق و شفای بیماران» شرک نیست که واسطه بودن و وسیله گشتن واسطه نیز کار خدا و 


به ادن او باشلهة غواه واسظه ی داشته باشد با تداسته‌باشد: 


ونیز توجه و مسألت مسئلت از وسایط صاحب شعور و اختیار -» که در حدود همین انفاذ مشیّت الهی و به نحوی که خارج از مشیت و 
قضاوقدر او نباشده امری را انجام دهند - شرک نیست و با عدم منع شرعی یا به شرط اذن شرع جایز است و تأثیر این توخه و مسالت 
مسئلت و درخواست شفاعت نظیر صدقه دادن و دعا و مسألت مسئلت مستقیم از خداوند متعال است که امر را بر وفق حکمت و 
مصلحت حریان می دهد. 


با این حال» دعا و صدقه «مآمور به»" است و مؤثر واقع می شود. توسل به این وسایط و استشفاع به آنها نیز برحسب مشیت الهی موثر و 
موحب دفع بلا یا شفا یا زیادتی رزق می گردد که وقتی کسی از آنها درخواستی کرد. آنان به مشیت و اذن خدای تعالی آن درخواست را 
انجام می دهند و بسا که مآمور باشند انجام دهند. چنان که « مادر» واسطه تغذیه طفل و استفاده او از خزاین ارزاق الهی است که به 


مشیت الهی» شیر در پستان او آفریده شده است؛ ولی اگر طفل گریه 
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کند و از مادر بخواهد و پستان او را بمکد؛ مادر به او شیر می دهد. این امور» اسراری است که عقول افراد عادی به پایان آن نمی رسد و از 
درک تفاصیل آن عاحز می شود. 


خود وبه امر خداء آنها را انحام می دهند؛ بلکه غرض این است که خداوند متعال با وسایط شاعره شاعره و مختاره هم افعالی را انجام می 
دهد که خود» عالم به مصالح و موارد آن است. 


حاصل این است که: توسّل به ملائکه. مانند اينکه گفته شود: 
««مَلایْکه ری اازفقوا بی با مَلانْکه ربی»؛»(1) 
««ای ملائکه پروردگار من! با من مدارا کنید»». 


و نیز توسّل به ائمه(علیهم السلام) در این نظامی که اجمالی از آن بیان شد و از دایره قضاوقدر حق خارج نیست؛ شرک نمی باشد و هر 
آنچه شرک است» این است که کسی یا چیزی بالذات در عرض خدا و فاعل افعال خدا و خالق و یا مستقل در افعال و اداره خود یا خلق 


شمرده شود 
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1- .مجلسی بحارالانوان 42 ص287 ((ارفقوا بی یا ملانکه ریّی)؛ هاشمی خوئی» منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه» ج 155؛ 


این گونه معانی شرک است؛ هرجند گفته شود: خدا این قدرت را به عبد داده و او را مستقل قرار داده و خود کناره گیری کرده است؛ چنان 
که در طیّ مطالب گذشته به تقصیل توضیح داده شد. 


امّا اگر کسی باذن الله و به قضاوقدر او عامل اراده الله و به حول و قوه و مشیت او فعلی را که به او مستند می شود انجام دهد و آگر فعلی 
الله یا احیای اموات یا خبر از غیوب یا قبض ارواح» منافات با توحید ندارد و عین س رّیان مشیّه الله و حریان و نفوذ اراده الله است که به هر 


نحوی بخواهد امر خود را احرا می کند و کسی نمی تواند مانع از اراده او شود که: 
(لا یسال عما یفعل, ولا یْمع عما پریذ؛ بل هُوَفعال ما بريد وعغلی ما یشء وعلی کل شین. قییزء) 


«خداوند هر آنچه انجام دهد مورد سوّال واقع نمی شود و از آنچه اراده کند منع نمی گردد؛ بلکه هر چه او اراده کند و بخواهد انجام می 


دهد وبر هر چیزی توانا است). 


وغیر از این» اگر بگوییم: خدا فقط قادر به احیا و اماته و افعال دیگر بدون واسطه است. اثبات عحز می شود. همان طور که خدا می تواند 
کاری را بلاواسطه و بدون اسباب انجام دهد با واسطه و وسایط و اسباب هم می تواند انجام دهد و همان طوری که « آدم»" را بدون 


واسطه پدر و مادر و «عیسی»" را بدون پدر می آفریند» دیگران را با واسطه پدر و مادر 


ص: 120 


و احداد و جات آفریده است. تفاوت نمی کند که واسطه فاعل عاقل شاعر مختار باشد یا نباشد. و آنچه گفته شد. با آیاتی مانند: 


(ِنَ لین تون من ون الله آن یا ابا ولو او ون یلبم الثباب سین لا دوه من (1) 


««کسانی را که غیراز غیر از خدا می خوانیدمی خوانید» هرگز نمی توانند مگسی بیافرینندییافرینندء هرچند بر این این کار دست به دست هم 
دهند؛ و اگر مگس چیزی چیزی را از آنها بربایلبرباید. نمیتوانند نمی توانند آن را باز پس گیرندگیرند»». 


نی مب کی الگ رت 
(«من ازگل چیزی چیزی به شکل پرنده می سازم»». 


مفاد آن اثبات عحز معبودهای غير حق است؛ و اینکه مورد نفی در آیه استقلال در خلقت و خارج از اراده و مشیّت و اذن و قضاوقدر و 


تسبیب الهی است که بدیهی و مسلّم است. 


2 


1-. حج 73. 
2-. آل عمران, 49. 
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معنای ولایت تشریعی 


شکی نیست که ولاعیت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات عبادی» معاملاتی» مالی» اقتصادی. سیاسی. قصابی. کیفری» 
اجتماعی و احوال شخصی و تعلیم وتربیت و امور دیگر فقط و فقط اختصاص به ذات بی زوال حضرت حق - عر اسمه - دارد و خداوند 
متعال را در این مورد نیز شریک و عدیل و همتایی نیست. 


هیچ کس نه به عنوان فردی و مقام مادّی یا معنوی و نه به عنوان عموم و نمایندگی از جانب عموم» حق قانون گذاری و انشای نظامات و 
مقررات را ندارد» و بدترین استعبادها و کثیف ترین قبول استعبادها که کرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگ ترین ننگ جامعه و 
دلیل انحطاط افراد و بی شخصیتی وضایع شدن ارزش های انسانی است. این است که فردی بخواهد. احکام وفرمان های خود راء نظام 
زندگی و حیات دیگران قرار دهد و افراد استئمار و استعباد شده هم اورا صاحب این حق بشمارند. و فکر و حکم او را بر خود و نوامیس 


خود حاکم بشمارند و خود را مُجری اوامر و پیرو منویات او بگویند. 


یکی از حقایق آزادی بخش توحیدی اسلام که درک آن دلیل رشد فکری است؛ همین است که فردی مالک مقدرات فرد دیگر نیست و حق 
استضعاف احدی را ندارد. و حدود و نظامات فقط از حانب 
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خدا تعیین می شود و حاری ساختن نظامات دیگ > خروج از عبودیت خدا و تجاوز به حریم حکومت و قوانین اونست: 


(ان لحم الا لِه لله أمَرَ ر ألا تبدوا الا إا (1) 


««حکم تنها از آن خداست. فرمان دان داده که غیر غیر از او را نبرستیدنبرستید»». 


و ایه: 


3 


(م ری الین عون م نو ہما ال لک وما رل من قبلیک پُریدون ن یتحاگھوا ی الطاعوتِ ود زو آن یمرو به به وبرید 
اسان أن یضلَهُم صللا بعيداً) * (واذاقیل لهم تزا إلى ما رل الله إلى سول رات الْمُنافقينَ ون عدک صدُودا) +2 


««آیا ندیدی کسانی را که گمان می کنند به آنچه (از کتاب های آسمانی) که بر تو و به آنچه پیش پیش از تو نازل شده ایمان آورده اند» ولی 
باز می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند؛ با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند اما شیطان می خواهد 
آنان را گمراه کند و به بیراهه های 
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1سق 7 
2= سام 60و = 61: 


دوردستی بیفکند؛ و هنگامی که به آنها گفته شود: «به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر پیامبر بیاییدبیایید 0 منافقین را می بینی می 


بینی که از (قبول دعوت )توء اعراض می کنند)). 


قبول نظامات غیر شرعی» یک نوع پر ستش و عبادت غیر و مشرکانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتی است که منشأً و منبع آن توحید است و 
با خالص کردن اطاعت برای خدا نیز مخالف است» و فکراً و عملا شرک است: 


(وما امزوا الا لیبدرا الله لصن له لنّینَ»(1) 

««و به آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه اينکه خدا را بپرستند درحالی که دين دين خود را برای او خالص کنند»». 
«و امر نشدند مگر بر اینکه خدا را به اخلاص کامل در دین اسلام پرستش کنند). 

(آلا له الدّینْ الخالض)؛(2) 

««آگاه باشید که دین خالص از آنن خداست»». 


بنابراین ولایت بر قانون گذاری - اگر صخت حعل آن برای غیرخدا ثابت شد - حتماً باید به حعل و اعطای خدا باشد» و ولایت تشریعی بر 


حعل احکام و تشریع قوانین و نظامات - چه تشریعیه از باب صفت به حال متعلق موصوف صفت ولایت باشد و یا اینکه صفت خود 
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ك ی 5 


2-. زمر 3 


ولایت باشد. و مراد آن گونه ولایت بر قانون گذاری باشد که با جعل و تشریع اعطا شده باشد که در مقابل ولایت حقیقیه الهیه بر تشریع 
قرار دارد - باید از جانب خدا باشد و از حانب غیرخدا آگرچه تمام افراد حامعه باشند - صحیح نیست و مداخله در شئون و اختصاصات 
الهی و مشرکانه است» چنان که در تعیین زمامدار وولی امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه حکومت و سلطنت الهی 
به اندازه سر مویی نباید خارج شد. بنابراین در اینکه یک معنای ولایت تشریعی» ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و جعل 
قانون است» شبهه ای نیست» چنان که در اینکه این ولایت از حانب خدا به طور کلّی و در حعل تمام قوانین و احکام به پیامبر اکرم(صلی 
الله عليه وآله) هم اعطا نشده است» سخنی نیست و عقل و نقل بر آن اتقاق دارند.(1) 


آنچه مورد بحث است این است که: آیا در بعضی از موارد. این ولایت به پیغمبر اکرم و ائه هدی(علیهم السلام) تقویض شده و مان 
شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است محتاج به تأّل و تحقیق. 
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1-. متأسفانه ولایتی ولایتی را که به اجماع مسلمین و دلالت آیات و احادیث» پیغمبر خدا هم ندارد (و در اینکه جایز است در بعضی 
بعضی امور داشته باشد نیز اختلاف است) مجالس شورای شورای به اصطلاح ملّی می در اغلب کشورهای کشورهای مسلمان نشین به 
پیروی پیروی از بیگانگان و غرب پرستان نادان و استعمارگران و انجمن هایی مختلف برای برای خود ثابت شمرده و علناً راه شرک را پیش 
گرفته و احکام مسلّم اسلام را متروک و مهجور ساخته اند. ربا لا تؤاخذنا باعمالهم و ادفع عن بلادک شرورهم و مکرهم و اجعل کلمتهم 
السَفلی السَفلی و کلمتک العلیاء انک انت العزیز القدیر. 


الدین» که متضمن بر ده روایت است.(1) در بحارالانوار نیز در باب «نفی الغلوفی النبی والائْمّه - صلوات الله عليه و عليهم - وبیان 
معانی التفویض وما لا ینبغی آن ینسب |لیهم منها وما ینبغی» فصلی است به عنوان «فصل فى بیان التفویض ومعانیه».(2) 


در کتب دیگر حدیث. مثل 'بصائر الدرحات (3) و الوافی (4) نیز این اخبار وارد شله است. علامه محلسی رحمه الله در "مرآه 
العقول (5) و بحار الانوار (6) می فرماید: «تفویض امر دين دو احتمال دارد: 


احتمال اول اینکه: خدا به پیغمبر و اتمه(علیهم السلام) عموماً امر دين را تفویض کرده باشد که بدون وحی و الهام هرجه را بخواهند 


حلال و هرچه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس می فرماید: این باطل است (و هیچ) عاقلی آن را نمی گوید. 
احتمال دوم اینکه: خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده» که اصل تعبین به وحی و اختیار به الهام باشد 
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1-. کلینی, الکافی؛ ج 1 ص265 - 268. 
2-. مجلسی, بحارالانوا ج 25 ص328 - 350- 
ترا یادص 6۱ ی 

4-. فیض کاشانی: الوافی؛ ج3» ص614 - 621. 
5-. مجلسی بحارالانواره ج25 ص 348. 

6- .مجلسی؛ مر آهالعقول» ج3 ص 145. 


و باوحود این اختیار پیغمبر به وسیله وحی تأکید شود و این نحو تقویض مدلول نصوص مستفیضه است و ظاهر کلینی قدس سره و اکثر 
محدّثین» اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد. 


و تحقیق این است که: تفویض مطلق به نب یا وصی در امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما آنزل الله» باطل است و 
احتمال آن ملغی است. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)مملو است از دلایل و شواهدی که آن 


را رد می کند» و آیات شریفه قرآن و احادیث متواتره نیز بطلان این احتمال را ثابت می نماید و بالحمله بطلان آن از ضروریات دین است. 


باب را می توان بر آن حمل کرد. 


و امّا تفویض به معنای دوم که علامه مجلسی احتمال داد ه اند ممکن است به این نحو تقریر شود: شکی نیست که نفس کامل نبیْ» تحت 
رعایت خاصّه خدا است و القائاتی که به قلب مقس و قدسی او می شود» همگی الهی است و احادیث متواتری بر این مذعی دلالت 
دارد. مثل روایات کثیره باب ارواح و انوار پیغمبر و ائمه اطهار(غلیهم السلام) و روایات و احادیثی که دلالت دارد بر اينکه ایشان موید به 


روح القدس می باشند. 
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بنابراین در بعضی موارد به همان نحو دوم که محلسی فر موده است؛ تفویض احکام به پیغمبرا(صلی الله عليه وآله)و اختیار آن حضرت به 
اخذ «مایلقی فی قلبه» و امر و نهی به آن مانعی ندارد» و حایز است که آیه: 


(وما کم سول فَحذوة وما تام عله َانَهُوا)(1) 
««آنچه را رسول برای شما آوردہ بگیرید (و احرا کنید» و از آنچه نهی نهی کرده خودداری نماییدنمایید)». 


هرچه در قلب او القا می شود از هوا نبوده و از حانب خدا باشد؛ بنابراین اشکالی ندارد در مواردی که در روایات هم به برخی از آنها اشاره 
شده است» این نحو تفویض شرعی را در مورد پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) قائل باشیم. 


ونیز ممکن است این تفویض را به این معنا بگیریم که: اصل در اشیا حظر و منع می باشد» در غير مواردی که شریعت به آن تقوم دارد و 
فقط این اصل در بین است. رفع منعی که از این اصل استفاده می شود و ابقای آن» با پیغمبر است. جیزی که هست» اينکه این احتمال هم 
اگرچه فی حد نفسه حایز است» ولی شاید خبری که آن را تأیید کند. نداشته باشیم و کسی هم این احتمال را نداده است. 
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حاصل این است که: تفویض, فی الحمله و در موارد معدوده و مقتضیه» برحسب روایات که مصلحت آزمایش و تربیت عباده یا مصلحت 


نبوات و پیامبران اقتضا نماید؛ بلامانع است و به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعی اقامه شد پذیرفته می شود.(1) 


اما نسبت به امام(علیه السلام)» آگرچه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را داراست - این تفویض مشکل و به فرمایش 
عللامه مجلسی قدس سره در شرح حدیث هشتم این باب در مرآه العقول - محتاج به تکلّف است؛(2) زیرا با ضرورت خاتمیت دین 


««حلال مد خلال دا إلى یوم یامه وحرامه حرام بدا إلى يوم القيامه»؛ 6( 
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1-. کلینیکلینی, الکافی» ج1 ص265 - 268.. 

2-. مجلسی, مرآه العقول» ج3 ص‌100-. 

3- . كلينى» الکافی؛ ج1. ص58؛ حر عالمیعاملی؛ الفصول المهمه فى اصول الاننمه؛ ج1» ص 643. مخفی مخفی نماند: از جمله 
روایاتی روایاتی که دلاعلت بر این تفویض به پیغمبرا دارد» ازطریق شیعه و سنی» روایات «لولا آن آشق آواٍتی أخاف على آَمتی لاخرت 
العتمه أو صلوه العشاه الآ-خره إلى ثلث اللیل أو إلى نصف اللیل» (احمد بن حنبل؛ مسند. ج 1 صس120؛ طوسی تهذیب تهذیب 
الاحکام؛ ج2 ص362ص262؛ احمد بن حنبل» ج1» ص 120 و «لولا آن شق علی آمّتی لامرتهم بالسواک مع کل صلوه» (احمد بن 
حنبل» مسند» ج1 ص 80؛ ج5» ص 140؛ کلینی؛ الکافی» ج3» ص22؛ طوسی» الاستبصا ج 1» ص 55) أو «لفرضت علیهم السواک 
مع کل وضوء»» (احمد بن حنبل» ج2» ص۰245 ۶259 نسائی؛ السنن الکبری» ج2 ص196؛ صدوق, من لا بحضره یحضره 
الفقیهالفقیه» ج1» ص‌55؛ احمد بن حنبل» ج2 ص 245 259) می باشد. (ر.ک: بخاری» صحیح صحیح؛ ترمذی» سنن؛ ابن ماجه 
قزوینی» سنن؛ ابوداوود سحستانی؛» سنن؛ حاکم نیشابوری المستدرک على الصحیحین) و همچنین است روایات متضمن جواب 
حضرت رسول صلی الله علیه وآله به سراقه بن مالک و اقرع بن حابس راجع به حج که آیا در هر سال واجب است؟ در جواب فرمود: ««لو 
قلتها لوجبت»» (احمد بن حنبل» مسند» ج 1 ص255 ابن حجر عسقلانی؛ التلخیص الحبیر ج7» ص4؛ ابن ابی جمهور احسائی» 
عوالی اللئالی» ج1 ص169؛ و روایت استثنای « اذخر»" از تحریم نبات حرم (کندن گیاهان حرم مکه حرام است؛ اما « اذخر» که یک 
نوع گیاهی گیاه است» استشنا شده است). 


(«حلال حضرت محمّد(صلی الله علیه وآله)تا روز قیامت حلال و حرامش تا روز قیامت حرام می باشدمی باشد)». 


بايد توجیه قول به این گونه تفویض به امام در هر حدی فرض شود به نحوی که با این معانی منافی نباشد. ممکن باشد. از این جهت می 
توان گفت: اگر اخباری مشعر یا ظاهر در این نوع مقالات ولایت تشریعی برای ائمه اطهار(علیهم السلام) باشد» محمول بر تفويض اظهار 
بعضی از احکام مخزونه نزد ایشان است و یا مراد واگذاری تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احکام به ذهن - ثاقب و ملهم و 
ضمیر مژید و روشن و صاف امام(علیه السلام) است که بسا با استنباط افراد عادی درک نمی شود و در موارد بسیار در فقه و تفسیر و 
مسایل مسائل مشکلی که جلو آمد. درک عالی و ضمیر روشن و مؤبّد آنها حلال مشکلات شد. 


شم ا ع ا ف یعادت هه اطلای با 
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به صراحت. و بلکه آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارند. بااین حال» چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن ححت نیست. اگر برای 
کسی از حهت دلاعلت آیه» و یا سند و دلالت احادیث قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند در احتهاد خود آزاد 


است؛ زیرا گمان نمی رود این مسئله از ضروریّات دین یا مذهب باشد. 


وامّا نسبت به امام(علیه السلام) از جهت محذوراتی که به آن اشاره شد توحیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تقویض 
امر دین به ائمه(عليهم السلام) رسیده است. با فرض صخت سند می توان با اعتماد بر قرینه عقلیه محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست: 


1 - ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب. 


2 - ولایت بر بیان مصادیق و ص خریات و خصوصیات و حدود احکام؛ به نحوی که در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعکس گردد. به 
طوری که در بسیاری از موارده پس از بیان دیگران هم آنچه را قبلا از درکش عاجز بودند. درک و تصدیق می کردند. 


3 - ولایت بر امور حکم و اداره و شئونی که پیخمبرا بر آن به مقتضای مقام حکومت عامه ولایت داشتند. 
4 - ولایت بر امور مالی و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر. 
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معنای دیکر ولایت تشریعی 


تعبیر به ولاسیت شرعیه نیز می شود. وقتی این ولاعیت را به « تشریعیه» توصیف نماییم در مقابل ولایت تکوینبه است که به تکوین و 
احداث خارحی موحود شده نه به تکوین انشایی و اعتباری. ووقتی آن را به « شرعیه»" توصیف کنیم در مقابل ولایت های غير ر شرعیه 


و حائره است. 


این ولایت» بی اشکال به اقسامی که دارده ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت دارند. و بخش مهمی از فقه اسلام 


ولاحیت شخص بر نفس خود از اقسام این ولا-یت است که مثلاً تسلط دارد خود را اجیر دیگری کند و ولایت شخص بر اموال خود و 
ولایت پدر و جذ پدری بر فرزندان صغار خود. و ولایت قاضی و امیر و والی شرعی بر حکم و قضا و رتق و فتق امور که عموم مسلمانان از 
شیعه و ستّی اتفاق دارند و حکم سلطان و والی را شرعاً واجب الطاعه می دانند. 


معتقدند یا به احماع و انتخاب امّت و یا به اکثریت آرا برگزیده 
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می شود چنان که اهل سنّت گفته اند» هرچند حتی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان احماعی در کار نبود و بر اساس تزویر و حیله و تبانی و 
قرارهای سیاسی. ولاحیت عهدی و انتخاب شورای شش نفری انجام شد و در خلفای بنی امیه وبنی عباس هم - چنان که می دانیم - 


صورت اصل وحوب اطاعت زمامدان وولایت او را - چه تشریعیه بنامیم يا شرعیه - همه قبول دارند. 


شیعه» این ولایت تشریعیه یا شرعیه را - که از س عب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است؛ و از عصر پیغمبر اکرم (صلی الله عليه 
وآله)و پیش از آن تا حال باقی و برقرار است» مستمر و غیر منقطع دانسته. هم اکنون نیز خود را تحت این نظام و حکومت و ولاعیت 
تشریعی می داند. و در هر زمان و هر کجا باشد. باید مطیع این نظام باشد. و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را فاضل ترین وسیله نقرّب 
به خدا می شناسد. و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حکومت دیگران راء خروج از ولایت و حکومت خدا و دخول در ولایت 
غیر خدا می داند» و هر نظامی غیر از این نظام را فاسد و باطل می داند و آن را طرد می کند و امتناع از اطاعت آن را واجب می شمارد و 


می گوید: 
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««لا ین لِمَنْ دان الله پولایه !مام حایر یس من الله ولا عبت على مَنْ دان الله بولایه [مام عادل من الله»؛»(1) 


(«هر که کس خدا را با پیروی پیروی از امام ستمگری ستمگری که از جانب خدا نیست دینداری دین داری کند. دين ندارد و سرزنش 
نیست بر کسی که با پیروی پیروی از امام عادل از حانب خدا دینداری دين داری کند»». 


وبرر اساس این نظام عالی الهی مقس و منزه است که شیعه در عصر حاضر اوامر حکٌام شرع و فقهای عادل وعلمای عامل را واجب 
از نظامات دیگر می داند و تخطی از این نظام و مخالفت احکام فقها را استخفاف به حکم خدا می شمارد. 

آنها بر جمیع شنون عمومی دین و دنیا از حانب خدا مسلّم و مورد هیچ گونه شبهه ای نیست و از آیات کریمه قرآن مثل آیات ذیل استفاده 
مین و 

(وما ان لموُمن ولا مُؤْمته (ذاقصّی الله وَرَسُولَّة مرا آن يَكُونَ لَهُمُ الْخيَره من آمرهم)4؛(2) 
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داشته باشد)). 


۳ 


و ایه: 
(يا با این منوا طیعُوا اللةوَأَطیعُوا سول واولی الأمر منکْم):(1) 


«ایی کسانی کسانی که ایمان آورد ه اید. اطاعت كنيد كنيد خدا را؛ واطاعت کنید کنید پیامبر پیامبر خدا و اولوا الامر (اوصیای اوصیای 


پیامبرپیامبر) را». 
و آیه: 
تما ولیک الله سوه لین موا الَذِينَ َو الصا ویو الرّكاة وم راکمونّ(2(4) 


«سریرست و ول شما تنها خدا است و پیامبر پیامبر او و آنها که ایمان ایمان آورده اند. همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع» 


زکات می دهند). 

لازم به تذگر است آیات شریفه ای مثل: 
ا کم الله ور I:‏ 
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1- . نساء» 59. 


2-. مائده دد. 
3-. مائده دد. 


( طیغُوا ال وَطیعُوا سول وَأولى الأمر منک ...1(46) 


نباید جز به امه معصومین(علیهم السلام» به احدی حتی فقها تفسیر شود - هرچند بعضی از مفسرین عامّه» « اولی الامر» را تقسیر به 
فقها تقسیر نموده اند - زیرا هم روایات معتبر در تفسیر این آیات رسیده است که 


خود را به عنوان خلیفه یا القاب دیگر خواندند» تفسیر به رای است و هم از آنجا که این آیات دلالت بر عصمت « اولی الامر» دارند» بر 
غیر ائه اثنی عشر(علیهم السلام) انطباق ندارند؛ زیرا در بین امت - غیر از ایشان و حضرت زهرا(علیها السلام)- کسی دارای مقام 


عصمت نیست و برای غیر ایشان اذعای عصمت نشده است. مغلا آیه: 
(طیغُوا له وََطِيعُوا الرَسُول وَأولى الامُر منکُم)»(2) 


علاوه بر آنکه برحسب روایات. تفسیر به انمه طاهرین(صلی الله عليه و آله) شده است» از دو حهت دلالت بر عصمت « اولی الاامر»" 


دارد: 
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1-. نساء 59. 
2-. نساء» 59. 


اول: از جهت آن که امر به اطاعت مطلق است و متعلق خاصی برای آن ذکر نشده است. بنابراین چون امر به اطاعت مطلق از غير معصوم 


دوم: از این حهت که اطاعت اولی الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به طور مطلق واحب می باشد. 


یکی از نکاتی که در امر به اطاعت « رسول خدا» و «اولی الا-مر»؛ کلمه « اطیعوا» مکرّر شده و در امر به اطاعت اولی الامن « واو»" 
عاطفه آورده شده و کلمه « اطیعوا»" تکرار نشده است» این است که: امر به اطاعت در « اطیعوا الله»" ارشادی است و در: 


)یو سول وأولی الأمر منکم1(9) 


بنابراین» اگر کسی بگوید: اطاعت فقها - به طور عموم یا بالخصوص - به حکم این آیه واجب شده و غرضش این باشد که «اولی الامر» 
مذکور در آیه شامل آنها هم می شود به صواب و درستی سخن نگفته و تفسیر به رای نموده است؛ ولی اگر غرضش این باشد که چون به 
حکم آیه شریفه» اطاعت امام- در عصر غیبت نیز چون عصر حضور واجب است و فقهای 
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1-. تساه 59. 


عادل نؤاب عام آن حضرت و از جانب او مأذون و برای رتق وفتق امور معین شده و مرجع مردم می باشند و اگر کسی مخالفت حکم آنها 
را بنماید؛ چون امام حکم به اطاعت از آنها فر موده است» مخالفت حکم آنها در حکم مخالفت حکم امام می باشد که در این آیه اطاعت 


از آن واحب شده است؛ سخن صحیح و مطابق با صواب و واقع گفته است. 


و از حمله احادیثی که دلالت دارند بر اينکه «ولی امر» در این آیات» همان انمه معصومین (علیهم السلام) مى باشند» علاوه بر روایات 
بسیاری که ازطرف شيعه روایت شده است. حدیثی است که حافظ امیر حسین بدر الدین که از علمای بزرگ زیدیه است» از مژید بالله 
مسنداً روایت کرده است که از حضرت صادق(علیه السلام) از معنای این حدیث سژال شد: 


«ألَستٌ ولی کم من لمُسکُم؟ قالوا: بلی يا سول الله! قال: فَمَنْ كت مَولا هل مَولاه...»؛ 

«آیا از خود شما به خود شما اولی نیستم؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: پس هرکس من مولای او هستم» علی مولای اوست... ».. 
حضرت صادق(علیه السلام) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا(صلی الله علیه وآله)از معنای آن سؤال شد فرمود: 

««اللهٌ مَوّلای وی بی اش مَعَه 
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ا ڌا ول الْمُوْمنْينَ ین آلی بهم من نس هم لا مر لَهُمْ معی» وَمَنْ کت مَولاء آزلی په من تفسه لا أمر له مَعی» فعَلیْ مَولاء لی به من تسه لا 
ا له مَعَه»؛» ([1) 


وا ا اوو و ت ا ا و و ی فان زر 
کنار ولایت خدا)نیست» و من ولی و صاحب اختبار مؤمنین هستم» سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خودشان به خودشانم» از برای ایشان با 
من (و در عرض اختیار و ولا۔-یت من) امری و اختیاری نیست و هر کس را من مولا و صاحب اختبارتر به او از خود او هستم که امری و 
اختیاری از برای او با من (و در عرض اختیار و امر من) نیست» پس علی مولا و صاحب اختبار او است که سزاوارتر و صاحب اختیارتر به 


او از خود او است» امری (و اختیاری وولایتی) از برای او با علی (و در عرض اختبار و ولایت او) نیست)). 


انطباق نمی باشند؛ وبا توخه به این استفاده منطقی و صحیح از آیات و روایات 
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العقدالشمين» ص 48. 


می گوییم: ولاعیت بر اداره امور دین و دنیا ورتق و فتق امور و حکومت بین الناس در حلدّی که در حکمت واحب است؛ و طبق قاعده 
لطف نیز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض استت» یکی از ابعاد این ولایت تشریعیه مطلقه پیغمبر و امام است؛ 
وولایتی که فقیه دارد؛ از این بعد ولایت امام مایه می گیرد و از این بعد ولایت تشریعی» امام فقها را در عصر غیبت» ولاایت و مرحعیت 


داده است. 
اما ولایت تشریعیه مطلقه جنان که مستفاد از آیات وروایات است» برای غير متعصیوع ثابت نیست؛ بلکه جنان که نوصیح داده شد حایز و 


بنابر آنچه گفته شد ولایت تشریعی به این معنا؛ به مفهوم عامٌ آن که اهل سّت نیز قبول دارند» یکی از ضروریات دین است که انکار آن با 
شرایطی که در کتب فقه بیان شده موجب کفر می شود؛ و به مفهوم خاصّش که بسیار حسّ اس و آزادی بخش و مکتب جهاد و مبارزه 


اسٽت؛ جوهر مذهب شيعه به آن تقوم دارد و اسلام خالص و توحید حقیقی عملی وروح دین است و انکار آن؛ انکار مذهب و خروج از 


حریم مقلس تشيّع است.(1) 
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1- . ضمناً معلوم شد فرمایشی که از یک نفر دیگر از بزرگان عصر ما - راجع به ولایت تکوینی و تشریعی نقل شده است که فرموده اند: 
(«ولاعیت تکوینی حق و ثابت است و ولایت تشریعی ثابت نیست»» محتاح به اصلاح و توضیح است. عصمنا الله تعالی من حمیع 
الزلات. 


از خداوند متعال می خواهیم که مسلمانان» خرصا شان را به این مفهوم ارزنده ونحات دهنده ولایت تشریعی شر اشنا سازد و 
نظام امامت را در تمام شنون حیات مادّی و معنوی و فردی و اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه به طور کامل استقرار دهد و ما را به انجام 
تعهّداتی که برای حفظ این نظام و برقرارکردن آن و شیعه بودن بر عهده داریم» موفق فرماید. 


(رّا لا تر فلوبا بعد لذ یا وب لنا من لذنک رَحْمَة اک آنت الوَهَابُ»(1) 


«پروردگارا! دلهایمان دل هایمان راء بعد از آنکه مارا هدایت هدایت کردی» (از راه حق) منحرف مگردان؛ و از سوی خود رحمتی بر ما 


۰ 


ببخش» زیرا زیرا توبخشنده ای». 
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خلاصه برخی از مطالب کتاب 


اکنون که به حول و قوه خداء بحث ما در این کتاب به پایان رسید؛ مناسب است خلاصه ای از بعضی مطالب کتاب را یادآور شویم؛ و 
خلاصه گیری کامل را بر عهده خوانندگان آگاه و اندیشمند می گذاریم: خلاصه ای از بعضی مطالب کتاب را یادآور شویم» و خلاصه گیری 


کامل را بر عهده خوانندگان آگاه و اندیشمندمی گذاریم: 
1 - پرهیز از غل و شرک واحب است وضلالتی از آن بدتر و تاریک تر نیست. 


گرد 


4 - استقلال غیر خدا در امر خلق و رزق و اماته و احیا و تدبیر امور کاثنات کلا یا بعضاٌ پا به عبارت دیگر: ولایت تکوینیه مستقله مطلقه 
5 - قدرت وولایت عبد به طور غیر مستقیم و باذن الله و برحسب نظام متقن الهی بر اماته و احبا و شفای بیماران» و خلق و رزق و تصرف 
در اکوان - نه به عنوان اداره امور و خلق خلایق وسازمان دادن کائنات؛ بلکه طبق حکم مصالح عارضی و انوی در داخل این سازمان - 


شرک و غلو و تفویض نیست. و اعطای این قدرت به بعضی از بندگان» طبق 
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شود با وحود قرینه حالیه با مقالیه ای که نحوه اطلاق آن اسم را - و اینکه به ملاحظه اتصاف ذات به طور استقلال به مبداً آن نیست - 


معلوم سازد. حایز است؛ جنان که عهده دار بودن بشر مناصبی را - مانند ملائکه - غلو نمی باشد و با بشریت او منافی نیست. 


6 - چنان که تصرف وولایت مذکور در بند پنجم» به اعطای قدرت بر تصرف از جانب خدا حایز است» به واسطه علوم اکتسابی و یا به 


7- ولایت و قدرت تصرف در اکوان» به این نحو که خداوند متعال اشیا را تکوینً فرمان بر و مطیع او قرار دهد مانند نرم شدن آهن برای 
داوود نبی (علیه السلام) - علی نبینا و آله وعلیه السلام - جایز است و شرک و تفویض نیست. 


8 - عهده دار بودن اداره تمام سازمان کائنات» به طور ر غیر مستقل و طبق قضاوقدر الهی و به عنوان مآموریت از جانب خداء وعامل 
احرای اراده حق و وسیله و واسطه بودن - مانند ملانکه مقس مات و مدیرات - شرک وغل و منافی با توحید نیست؛ اما چون با بسیاری از 
آیات قرآن و احادیث منافات دارد. قول به آن در حقّ نب و ولی» محتاج به دلیل قاطعی است که قرینه بر صرف آیات و روایات مزیور از 


ظواهرشان 
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9 -ولایت شخص بر نفس خود و آنچه مسخر بشر است» تفویض نمی باشد. 
10 - بعضی خوارق و معحزاتی که به وسیله انبیا و اولیا اظهار می شود فعل خدا است و برخی معحزات. فعل شخص نبی پا ول است. 


1 - ولایت تکوینیه - که تکوینیه صفت ولایت باشد - به هر قسم و به هر نحو فرض و تصوّر شود حتی مسقلّه و ذاتیه» حادث و غير 


ولایت ازلیه الهیه بر امور تکوینیه نیز می شود. 
2 - علّت فاعلی آفرینش, اراده خداوند متعال است» و پیغمبر و ائمّه اطهار (علیهم السلام) علّت غایی می باشند. 


3 - اعتقاد به اینکه وجود امام و منزلت و اثر او در عالم کبین تکویناً به منزلت و اثر قلب در عالم صغیر و هسته مرکزی اتم و شمس در 
منظومه شمسی است. و به عبارت دیگر: وجود پیغمبر و امام تکویناً در تربیت و رسیدن فیض الهی به سایر ممکنات و بقا وفعلیت 


استعدادها و رشد و کمال آنها موثر است. غلو و شرک و تفویض نیست و احادیث معتبر بر آن دلالت دارد. 
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4 - همان طور که عقل انسان عالم صغیر و غیب وجود بشر را اداره می نماید و بر آن حکومت دارد» همین طور امام برای اداره امور عباد 
ورتق وفتق و حل وفصل و تنظیم شنون آنهاه حکومت و ولایت دارده که جامعه را به سوی فلاح و رستگاری رهبری نماید؛؛ هرچند این 
رهبری و ولایت» جعلی» و رهبری عقل و فرمانبری اعضا و جوارح از آن تکوینی است. 


5 - بر حسب ظواهر آیات و احادیث» خلق مجردات و ارواح ماذیات و احسام از عدم بلاواسطه فعل خدا است و تمام اینها خلق او می 
باشند و فاعل وعلّت حقیقی. فقط ذات بی زوال او است؛ و اطلاق عّت به معنای موثر در وحود و خلق شیء در حق چیزی و کسی حز 
او حایز نیست؛ اما خلق چیزی از ماده - مثل صورت پرنده از گل» یا شیر از صورت پرده - به اذن و طبق مصالح انوی و عارضی حایز 


از وواقع شده است. 


6 - پیغمبر و امام مجاری فیض خدا می باشند» به این معنای که علّت غایی آفرینش هستند. و عالم برای آنها و به طفیل وحود آنها آفریده 
شده و ره طه کت د آنها» فص د به تمام کاتنات سد. 
و فين و ربا و چو ن ی ی وا وم می ر 


7 - اینکه گفته شود: پیغمبر و امام مجاری فیض هستند؛ به این معنا که: میت الهیه بر این قرار گرفته که فیعض خود را طبق تقدیرات 
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کند. غلو و تقویض نیست وبا مطالب حکما در صدور واحد از کثیر و ربط حادث به قدیم ارتباط ندارد. و عباراتی مانند: «راده ارب فی 
مقادیر موه قبط یک »(1) مزید این کلام است. 


به فرض عدم فیض رسانی مستقیماً یا از مجاری دیگر» امکان افاضه فیض نباشد و اختیار آنها تمام علّت در رسیدن فیض به سایرین باشد. 


نمایند» باطل است. 


0 - تفویض بیان حکم به امام که هر وقت مصلحت بداندء «ما أَوْحی الله به إلى لت را بیان کند» حایز است و اشکالی ندارد. 
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1 - تفویض تشریع» فی الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه - مثل تعیین بعضی امور که برحسب روایات» مصلحت آزمایش و تربیت 
عباد یا مصلحت دیگر نبوات اقتضا نماید - به شخص پیغمبر حایز است. 


2 - نظام امامت و حکومت شرعی و اسلام از عصر پیغمبر(صلی الله علیه وآله)تا حال باقی و مستمر و برقرار است» و دز هیچ عضرو 
زمان و در هیچ نقطه و مکان منقطع نشده و نخواهد شد. 


3 - بر هر مسلمان واجب است که از این نظام پیروی نموده و آن را حاکم بداند و فقط اطاعت از این نظام نماید. و هرکس از اطاعت این 


و نواقص آن را تکمیل کنند و بر لغزش های این کمترین» قلم عفو بکشند و برایم طلب مغفرت نمایند. خداوند متعال همه ما را به راه راست 


هدایت فر ماید. 


هم تشاک یمان لا له ون لقاک. آخینا ما یا له وتوا إذا ترا هوبنا إذا باه وَصَلٍ على مین ونیا یی تفاسم 
مُحَكّد وله الطاهر ین. وآخز دَعوانا آن لحم لله رب العالمین 
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